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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الصّفسورۀ 
 28جزء 

 در مدینه منوره نازل شده و دارای چهارده آیه و دو رکوع میباشد. صّفسورۀ ی 
 : تسمیه وجه

ى پردازد. اين سورۀ دربارههاى مدنى است که به احکام مى سورۀصّف يکى از سوره
در راه خدا، تقويت دين او و بالا بردن دين اسلام و جهاد با دشمنان الله، فداکارى « قتال»

کند. اما محورى که و تجارت سودآورى که سعادت دنيا و آخرت را در بر دارد، بحث مى
ى صف رو به سوره و از اين« قتال»زند عبارت است از: سوره پيرامون آن دور مى 

 موسوم است.
مند که آيه )چهارم( آن در باره صف نامی« صفّ »اين سوره را به اين مناسبت همچنان 

ن »جهاد گران بحث مينمايد:  تِلوُنَ فيِ سَبيِلِهِ صَفاّ كَأنَههُم بنُيََٰ َ يحُِبُّ ٱلهذِينَ يقََُٰ إِنه ٱللَّه
رۡصُوص )خداوند کسانی را که در راه او در يک صف همچون بنيانی (« 4الصف: « )مه

 دارد(.میکنند دوست استوار و پولادين کارزار می
؛ است، زيرا در آيات «سورة عيسی»و « سورة الحواريين»سوره  اين هایاز ديگر نام

السلام و ياران او بحث بعمل آورده است. ششم و چهاردهم اين سوره از عيسى عليه 
ِ وَفَتحْ  قرَِ  نَصْر  »( است که ميفرمايد: 13مشهور اين سورۀ )آيه  ازآيات نَ اللَّه ين در ا« يب  مِّ

 دهد. آيه؛ مؤمنان را به پيروزی بشارت می
اين پيروزی را فتوحات مختلفی می شمارند که مسلمانان به آن دست مفهوم مفسران 
است: منظور فتح فارس و روم است. )صفوة التفاسير:  )رض( فرموده ابن عباس يافتند، 

 نموده اند.ولی هستند مفسران که آنرا به فتح مکه تفسير محمد علی صابونی( 
 یادداشت :

اسلام بر ساير  مقدس  بيشترين توجّه اين سوره به برترى دين قابل يادآوری است که :
 .استبعمل آمده و حمايت از پيامبران الهى  الله اديان آسمانى و لزوم جهاد در راه 

و  «سَبهحَ » هاى حديد و حشر نيز با كلمهعلاوه بر اين سوره، سورههکذا بايد گفت که :
و سوره « سُبْحانَ » و سوره اسراء با كلمه«* يسَُبِحُّ » هاى جمعه و تغابن با كلمهسوره
 .آغاز شده است« سَبِحِّ اسْمَ رَبِكَّ » با فرمان اعلى

 زمان نزول :
زمان نزول اين سوره از هيچ روايت معتبری به دست نيامد. اما از دقت و انديشه به 

نازل  دد که اين سوره در زمانی متصل به جنگ احد بايمضامين آن چنين به نظر می رس
شده باشد، چراکه اوضاع و احوالی که احساس می شود در خلال اين سوره اشاره هايی به 

 )تفهيم القرآن ( آنها وجود دارد، در همان زمان ديده می شدند.
 : تعداد آیات، کلمات و حروف

، پس از سوره ی تغابن نازل شده صّف سوره   طوريکه در فوق هم يادآور شديم که :
  ويک کلمه تعداد کلمات آن به دوصدو بيست  آيات ، چهارده بهآن  تعداد آيات سورۀ .

معلومات در مورد تعداد )آيات، تفصيل .)رسد وتعداد حروف آن به نهصد حرف می
 )تفسيراحمد(همين تفسير کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را می توانيد در سورۀ طور 
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 مطالعه فرمايد.
 ممتحنه  :ارتباط سوره الصف با سورۀ  

 چنين خلاصه وجمعبندی نمود :در نقاط ذيل  با سوره ممتنحهرا ين سوره اپيوند وارتباط 
پيوند با کافران  موالات وآغاز، وسط و پايان سوره ی ممتنحه ، مؤمنان را از دوستی،  ـ 

مؤمنان را به وحدت و يکپارچگی و صفی مشترک و ، هکذا سوره  الصف منع می کند؛ 
 به هم پيوسته در برابر دشمن فرا می خواند.

سوره ی ممتحنه  احکام روابط داخلی و خارجی ميان مسلمانان و غير مسلمانان را هنگام  ـ
اين سوره هم مسلمانان را برای پيکارومبارزه  با به بيان گرفته است ؛ صلح و آشتی 

وز تشويق و کسانی را که ازمبارزه  با دشمن خودداری می ورزند، تقبيح دشمنان جنگ افر
هنگام فراخواندن به  عليه السلام ، و آنان را به بنی اسرائيل که: از فرمان و دستور موسی

محمد و پيامبر خاتم  عليه السلام  ، سرباز زدند و نيز از دستورات آسمانی عيسیمبارزه 
 نافرمانی کردند؛ تشبيه می کند.صلی الله عليه وسلم 

 : محتوای و موضوعات سورۀ
 سورۀ صّف در حقيقت بر دو محور اساسى مباحث خويش را آغاز نموده است:

يكى برترى دين مقدس اسلام بر ساير اديان آسمانى و ديگری؛ لزوم جهاد در راه خداوند 
 متعال و حمايت از پيامبران الهى است.

 ميتوان محتوا آن را در نقاط ذيل خلاصه و جمع بندی نمود:اما در يك نظر تفصيلى 
سورۀ صّف، بعد از تسبيح و تمجيد خدا، به برحذر داشتن مؤمنان از خلاف وعده کردن و 

سبح لله ما فى السماوات و ما فى الأرض وهوالعزيز »پردازد: عدم وفا به تعهدات مى 
 «تفعلون؟الحکيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

باکى مؤمن در جنگ با دشمنان خدا بحث بعمل اورده ؛ زيرا آنگاه سورۀ از شجاعت و بى 
افروزد، و هدفش جنگد و مشعل نور حق را برمىمؤمن به خاطر هدفى شريف و والا مى

«. إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا کأنهم بنيان مرصوص»باشد: اعتلاى دين الله مى
 ورۀ صّف(س 4)آيه 

گيرى يهود را در مقابل دعوت حضرت موسى و حضرت عيسى عليه و بعد از آن موضع 
السّلام مورد بحث و بررسى قرار داده و اذيت و آزارى را يادآور شده است که اين دو 
بزرگوار در راه خدا متحمل شدند، و بدين وسيله پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم را در قبال 

و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم »فار مکه، تسلى و دلدارى داده است: آزار و اذيت ک
 سورۀ صّف(  3)آيه: « تؤذوننى....

خداوند متعال در اين سوره در مورد روش و سنت خدا در خصوص نصرت و يارى دين،  
و پيامبران و اوليايش بحث بعمل آورده، و عزم و تلاش مشرکين را در مورد ستيز با دين 

خواهد با دهان ناچيز خود نور آفتاب را خاموش شخصی تشبيه کرده است که مىخدا به 
سورۀ  8)آيه:« يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم، و الله متم نوره و لو کره الکافرون.»کند: 
 صّف(

سورۀ صّف بصورت کل مؤمنان را به تجارتى سودآور فرا خوانده، و آنان را بر جهاد در 
حريک نموده که نفس و نفيس را در آن مصرف کنند، تا به سعادت راه خدا تشويق و ت

عظيم و دائمى و جاودان آخرت و نصرت دنياى زودگذر نايل آيند. قرآن عظيم الشأن آنان 
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يا أيها الذين آمنوا هل »فرمايد:  را با اسلوب ترغيب و تشويق مورد خطاب قرار داده و مى
« تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله. أدلکم على تجارة تنجيکم من عذاب أليم،

 سورۀ صّف( 10)آيه 
و سوره با دعوت اهل ايمان به نصرت دين رحمان، خاتمه يافته است. خداوند متعال آنان 

هايى که عيسى عليه سلام آنها را به را فرا خوانده است که مانند حواريون باشند، همان
يا »را اجابت کردند، و حق و پيامبر را يارى دادند: يارى دين خدا فرا خواند و دعوتش 

أيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله کما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله 
صفوة التفاسير: محمدعلى سورۀ: صّف( ) 14قال الحواريون نحن أنصار الله...( )آيه:

 (الصّفصابونى، سوره 
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 الصّفترجمه و تفسیر سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ و مهربان
 

ضَ وَهُوَ الأعَزَیزُ الأحَكَیمُ﴿ رَأ َ مَا فَي السَّمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ  ﴾۱سَبَّحَ لَِلَّّ
و نقصی[ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، الله را ]به پاک بودن از هر عيب 

 (۱ميستايند، و او توانای شکست ناپذير و حکيم است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :

پاک و منزه است از هر ناشايستى،، تمجيد کرد، تسبيح کرد، ستايش کرد... « سَبهحَ »
هر کار را به موقع  «الْحَكِيمُ »شود.غالبى که مغلوب نمى« الْعزَِيزُ [.  »1[، ]حشر/۱]حديد/

 کند.دهد و به مقتضاى حکمت عمل مىدر جاى مناسبش قرار مى و هر چيز را 

 تفسير : 
يعنی همه مخلوقاتی که در آسمانها و زمين اند الله را از عيبها مقدس می شمارند، از 

نقايص منزه می دانند و به انواع ثنا و ستايش تمجيد می کنند. او خداوند عزيزی است که 
يچ کس بر او غالب نمی شود و در آفرينش و فرمان، ديگران تحت قهر او قرار دارند، ه
 و احکام و شريعتش با حکمت است.

ها و زمين است، به است: يعنى جميع آنچه در آسمان فرموده امام فخر رازي  
دهند. اش گواهى وشهادت مىپروردگارى و يگانگى و ديگر صفات حميده و پسنديده

 .(٢٩/٣۱٠)تفسير کبير 
اين واقعيت را می رساند که: كسى سزاوار تسبيح و « وَ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ »در جمله 

 نهايت و حكمت بينظير باشد. تقديس است كه داراى قدرت بى
 خوانندگان گرامی !
ياد الله ، دعوت به همبستگی مؤمنان و منظم ( در باره  9الی  1در ايات متبرکه ) 

 بعمل مياورد .موسی و عيسی،  بحث  بودنشان، يادآوری قصه ی

 ﴾۲یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا لَمَ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَأعلَوُنَ﴿
 (٢كه عمل نميكنيد؟)گوئيد چرا چيزی را می ايد!  ای كسانی كه ايمان آورده

 تشريح لغات واصطلاحات :
 ل + ما. ←چرا؟ «: لم »

 تفسير :
دهد، است: اين اعتراض بر شخصی وارد است که چيزى را وعده مى فرموده ابن کثير 

کند. و در صحيحين آمده است: نشان منافق گويد اما به آن وفا و عمل نمىيا چيزى را مى
گويد و کند، وقتى سخن بگويد، دروغ مىسه چيز است: وقتى وعده بدهد، خلاف وعده مى

 .(٣/۴٩۱ند. )مختصر وقتى به او امانت داده شود، در آن خيانت ک
 ! خواننده محترم 

 ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ است.
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والعصر زيانکاران و کسانی را که سود می برند را به ما  ۀقرآن عظيم الشأن در سور
کند و می فرمايد: انسان همواره در حال زيانکاری و از دست دادن سرمايه عمر معرفی می

خود است، مگر کسانی که با ايمان و عمل صالح جلوی اين خسارت را بگيرند و از فرصت 
 بردارند.عمر و دنيا برای دنيا و آخرت خود سود و توشه ای 

واقعيت امر اينست که: ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان اساساً هيچ فايده ندارد واين دو 
به منزله مغز و پوسته يک دانه هستند که اگر با هم کاشته شوند، سبز خواهد شد، و ثمره 
را ببار خواهد آورد، و گرنه هيچ محصولی از آن بدست نخواهند آورد. کسانی که بدون 

اند و کسانی که بدون ايمان فقط از روی تظاهر و قط به رحمت پروردگار اميد بستهعمل ف
 ريا عملی انجام ميدهند، هر دو زيانکارند.

 : عمل صالح
عمل صالح، که در قرآن عظيم الشأن برآن تأکيد زياد بعمل آمده است، و مکرراً همراه با 

 متناسب با شرايط باشد.ايمان تذکر يافته است، عملی است که شايسته، بجاء و 
کند ای است که از ايمان تغذيه میايمان، درختی است که ثمرش عمل است و عمل، ريشه

 و ايمان بدون عمل، دروغ است و عمل، تبلور ايمان است.
 روح ميباشد.ايمان بدون عمل، ادعايی پوچ است و عمل بدون ايمان، همچون کالبدی بی 

 بودنِ آن کافی نيست.« صالح»سنديده باشد ولی اين در خود پچه بسا عملی نيک، خودبه
ايمان حقيقی، با شناخت نيازها، امکانات، وسائل کار، جهت و ارزيابی موقعيت، عمل 

 ها باشد.و با در نظر گرفتنِ اولويتّ ءدهد که سودمند و بجاصالحی را نتيجه می

 : پاکسازی عمل
ايمان نباشند، گاهی اختلاط عمل صالح و هايی که در حدّ اعلای اخلاص و برای انسان 

 شان، محتوی هر دو گونه کار خوب و بد است.آيد و پرونده زندگیعمل فاسد، پيش می
برد، گاهی هم فساد عمل، بر صلاح آن غلبه همچنان که صالحات، سيئّات را از بين می

 آنرا باطل و بی اثر می سازد.يعنی  «حبط»کرده و آن را 
به معنای باطل شدن آمده است. و در اصطلاح: از بين رفتن پاداش عمل در لغت « حبط»

 نيک، به دنبال گناهی که در پی آن عمل، صورت گرفته است.
لئِنْ »در قرآن عظيم الشأن نيز به همين معنی مورد استعمال قرار گرفته است: « حبط»که 

)اگر شرک ورزی حتماً  .(65)زمر، « الْخاسِرينَ أشْرَکْتَ ليََحْبطَنه عَمَلکَُ وَلَتکَوُنَنه مِنَ 
 اعمالت باطل و تباه خواهد شد و مسلمّاً از زيانکاران خواهی بود(.

 ! خواننده محترم
اينجاست که بايد کنترل شديدی بايد بر اعمال که انجام می دهيم داشته باشيم و نقاط قوّت و 

از طريق منافذ غير صالح جلوگيری  ضعف آنرا بايد دقيقاً شناسايی کرد و از نفوذ شيطان
به عمل آوريم. اعمالی که آميخته به ريا و خود خواهی و غرور باشد، زمينه مناسبی برای 

 رخنه شيطان است تا از اين طريق، کل عمل را تباه سازد.
ترين غذا و شربت را هم که در آن بريزی، همچنان که اگر ظرفی آلوده و ناپاک باشد، پاک 

کند، قلبی هم که آلودگی شرک، نفاق، ريا، خودپسندی و... داشته باشد، يا عمل میاش آلوده
 گردد.زند و يا اگر هم سرزد، آلوده میصالح از انسان سر نمی
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 : علت حبط اعمال
ممکن است انسانی، عمل نيکی را با همه شرايط صحت اش انجام دهد، اما همين انسان 
نيکوکار، در برابر يکی از اصول دين، لجاجت و عناد ورزد. در اين صورت، آن عمل 

زدگی، نيک به واسطه اين عناد و لجاجت يا انحرافِ ديگر، از بين ميرود و به خاطر آفت 
تخم زراعتی سالم وبی عيب که در زمين مساعد پاشيده ميشود پوچ و تباه ميگردد؛ ماننده 

که مورد استفاده قرار گيرد دچار آفت ميگردد، بطور  و حاصل هم ميدهد، ولی قبل از اين
 مثال ملخ يا صاعقه و بلای ديگری آن را نابود ميسازد.

مختص به  می نامد، نبايد اشتباه کرد که آفت زدگی« حبط»زدگی را  قرآن کريم اين آفت
اعمال کفار نيست، ممکن است که اعمال نيک مسلمانان نيز دچار حبط شود. بطور مثال 
يک شخص مسلمان غرض کسب رضای الهی به تاديه صدقه به نيازمندان می پردازد 
وگيريم که صدق اش قبول هم شود ؛ ولی بعد آن را با منتّ گذاشتن يا نوعی آزار روحی 

يکه قرآن عظيم الشأن با زيبای خاصی در اين بابت می فرمايد: نابود و تباه گرداند. طور
كَالهذِي ينُْفِقُ مَالَهُ رِئاَءَ النهاسِ وَلَا يؤُْمِنُ  يا أيَهَا الذهينَ آمَنوا لاتبُطِلوا صَدَقاتکُِمْ بِالْمنِّ وَالاذَي»

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ  ترَُاب  فَأصََابَهُ وَابلِ  فَترََكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بِاللَّه
ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  ا كَسَبوُا وَاللَّه ای کسانی ( )264)سورۀ بقره، آيه « ﴾264﴿شَيْءٍ مِمه

د های خود را با منت گذاشتن و آزار رسانی برباد نکنيد، مانن که ايمان آورده ايد، صدقه
کند در حاليکه به کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمايی در برابر مردم انفاق می

الله و روز آخرت ايمان ندارد، پس مثال آن شخص منافق( مانند سنگ صافی است که بر 
بالای آن خاک )نشسته( است، پس باران شديد بر آن باريد، پس آن سنگ را سخت و صاف 

اند )آنچه را انفاق کرده اند( هيچ رياکار نيز از آنچه بدست آورده بر جايش گذاشت، مردمان
 کند.(برند، و الله قوم کافر را هدايت نمیسودی )ثوابی( نمی

 : تداوم عمل
تر از خود عمل، تداوم بخشيدن به آن است؛ چرا که شروع يک کار، اگر چه جرأت و مهم

ها و آن، از آنجا که با موانع و سختیخواهد، ولی ادامه و استمرار شهامت و اراده می
 های شيطانی همراه است، اهميّت بيشتری دارد.ها و وسوسهها و يأس آفرينیکارشکنی

هر عمل، در صورتی نتيجه مطلوب را خواهد داشت که استمرار يابد. کاری که انسان 
و آور است ولی عمل صالح مستمر گاهی انجام دهد و گاهی ترک کند، ضعف و سستی

 پيگير، نشاط آور است.
 انجام دادن، اگر مهم است، ادامه آن از اهميتّ بيشتری برخوردار است.« عمل صالح»

 :12 شأن نزول آیات 
ترمذی و حاکم به قسم صحيح از عبدالله بن سلام روايت کرده اند: چند نفر از  -1079

بوديم، گفتيم: کاش ياران پيامبرصلی الله عليه وسلم يک جا نشسته باهم مشغول گفتگو 
تر است تا آن را انجام می داديم. پس خدای پاک دانستيم کدام عمل نزد الله تعالی محبوبمی
ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ، يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لِمَ »آيه  سَبهحَ لِلَّه

را نازل کرد. و پيامبر صلی الله عليه وسلم اين کلام عزيز را تا به  «لوُنَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَ 
 487/  2، حاکم 3309، ترمذی 452/  5آخر برای ما قرائت کرد. )صحيح است، احمد 

از عبدالله بن سلام از چند طريق روايت کرده اند، حاکم و ذهبی  200/  2، درامی 229و 
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گويد: می 641/  8« فتح الباری»دانند. حافظ در می اين را به شرط بخاری و مسلم صحيح
« زاد المسير»و  5922« جامع احکام القرآن»ترين حديث مسلسل است. اين صحيح

1414) 
دانستيم کدام عمل برتر و نزد ای گفتند: کاش میو از ابوصالح روايت کرده است: عدهـ 

سوره  10)آيه « ...نوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَ »تر است.پس پروردگار محبوب
 «يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ »ها نبود. پس جهاد دخل آنصف( نازل شد. 
از وی به قسم مرسل روايت کرده است و اين به حديث پيش  34044نازل شد. )طبری 

 شود و مولای ام هانی است.( باذان است که باذام ياد میشاهد است، نام ابوصالح 
 ابن ابوحاتم از طريق علی از ابن عباس به همين معنی روايت کرده.ـ 

 . در اين اسناد بين علی بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است.(34042)طبری 
از طريق عکرمه از ابن عباس و ابن جرير از ضحاک روايت کرده: شخصی کارهای  ـ 

کرد که انجام داده است از قبيل کشتن، را که هنگام جهاد هرگز نکرده بود ادعا می
)اثر از ضحاک نازل شد.« لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ »زدن. در باره او شمشيرکشيدن و نيزه

 روايت کرده است.( 34048و طبری 

هايی که در روز احد ابن ابوحاتم از مقاتل روايت کرده است: اين کلام الله در مورد آن ـ 
 از اطراف رسول الله صلی الله عليه وسلم پراگنده شده بودند نازل شد.

َ أنَأ تقَوُلوُا مَا لََ تفَأعلَوُنَ﴿  ﴾۳كَبرَُ مَقأتاً عَنأدَ اللََّّ
 (٣که آنرا انجام نمی دهيد. ) نزد الله سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد

 تشريح لغات واصطلاحات :
 كينه، خشم، کينه ورزی.  «: مَقْتاً »بزرگ است.  «: كَبرَُ  »

  تفسير :
أتَأَمُْرُونَ »سورۀ بقره ( نيز آمده است؛ طوريکه می فرمايد:  44 ۀ)آيمشابه همين توبيخ در 

دهيد و خود را )چگونه شما مردم را به نيکوکاری دستور می« النهاسَ بِالْبرِِّ وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ 
کنيد( کسانيکه ديگران را امر به معروف می کند، در قدم اول بايد خود شان فراموش می

 اشند.عامل معروف ب
عمل نكردن به چيزی که می گويد وبدآن عمل نمی کنيد، در برخی از اوقات بخاطر ناتوانی 

اعتنايى می باشد که اين بی انسان می باشد، ولی گاهی هم همين عمل نکردن، از روی بى
توجهی وبی اعتنايی انسان، مورد توبيخ وسرزنش شديد، دين مقدس اسلام قرار گرفته 

 است.
عمل، به درخت بى ثمرمی ماند، ويا هم ابر بى باران، يا نهر بى آب، و يا هم تشبه بىعالم 

لوُا التهوْرَاةَ ثمُه لَمْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ »سورۀ جمعه( آمده است:  5زيبا که در آيۀ ) مَثلَُ الهذِينَ حُمِّ
ايد( رعايتش نکردند، داستان کسانی که مکلف به تورات شدند باز )چنانکه ب)« الْحِمَارِ...

 کنند.(. هايی حمل میمانند الاغی هستند که کتاب 
با تمام صراحت بايد گفت که: صرف تلاوت كتاب آسمانى برای نجات انسان از عذاب 
وايصال ثواب كافى نمی باشد، تعقلّ و تدبر و بخصوص عمل به آن معيار اساسی و نهايت 

 ضروری وحتمی می باشد.
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ِ أنَْ تقَوُلوُا ما لا تفَْعَلوُنَ كَبرَُ مَقْتاً » گفتار بدون عمل، يعنی چيزی را که می گويد « عِنْدَ اللَّه
وبدان عمل نمی کنيد بی نهايت خطرناك تر است. و هميشه اين اصل را به ياد داشته باشيد 
که: ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ می شويد. 

 نزد رسول شد که نازل فسران می فرمايند که اين آيۀ مبارکه در باره آن گروهیبرخی از م
 به پيکار با شمشيرم گفت: در صحنۀمیاز آنان  آمدند و يکیالله صلی الله عليه وسلم می

بود. )تفسير  گزاف سخنی اين ... در حاليکهکوبيدمو چنان  را چنين و دشمن پرداخته جولان
 عبدالرؤوف مخلص هروی  سورۀ الصف( نوار القرآن ازا

صُوصٌ﴿ َ یحَُبُّ الَّذَینَ یقُاَتلَوُنَ فيَ سَبَیلَهَ صَفًّا كَأنََّهُمأ بنُأیاَنٌ مَرأ  ﴾۴إنََّ اللََّّ
الله کسانی را دوست دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند ]و از ثابت قدمی[ گويی 

 (۴بنايی پولادين و استوارند. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

صف کشيده، رديف منظم، صف بسته، مرتب. صفا به معنای اسم فاعل  «:صَفًّا  »
به معناى « بنُْيان  »مثل اين که،  گويی. «: كأن»)صافين( و يا اسم مفعول )مصفوفين(. 

سربی، به معناى سُرب است ، يعنی « رصاص»، از «مَرْصُوص  » تعميرويا بنای است. 
يعنى تعمير « بنُْيان  مَرْصُوص  »و  به هم فشرده، به هم پيوسته، محکم و استوار پولادين،

و يا بنای که به محکمترين شکل که، گويى از سرب ويا آهن ساخته شده است. يعنی 
مجاهدين فی سبيل الله در صف واحد مانند ديوال های سربی واهنی در خط وصف واحد 

 هد.دبه مبارزه وبه رزم خويش ادامه می 
 تفسير :
انسانى را دوست دارد  در معنی آيه مبارکه نوشته است : الله سبحان وتعالی قرطبى مفسر

که در جهاد در راه خدا ثابت و استوار باشد و مانند کوه در جاى خود محکم بايستد، بدين 
 آموزد که در موقع جنگ با دشمن چگونه بايد باشند. )ترتيب خدا به مؤمنان مى

 (.۱٨/٨٢ قرطبىتفسير
 : شأن نزول
خداوند  کاش گفتند: ای فرموده اند که مؤمنان نقل کريمه اين آيه شأن نزول در بيان مفسران
ها ، هرچند جانکرديممیعمل  ما خبر ميداد تا بدان نزد خود را به اعمال ترينمحبوب متعال

 فرمود که بيان آنان در اينجا بهپروردگار با عظمت  . پسمی رفت و اموال ما بر سر آن
عبدالرؤوف  . ) انوار القرآن ازاستوی  در راه جنگيدن در نزد وی بندگانعمل ترينمحبوب

 (.مخلص هروی

َ إلََیأكُمأ  ذوُننََي وَقَدأ تعَألمَُونَ أنََّي رَسُولُ اللََّّ مَ لَمَ تؤُأ مَهَ یَا قَوأ ا زَاغُوا أزََاغَ وَإَذأ قاَلَ مُوسَى لَقَوأ فلَمََّ
مَ الأفاَسَقَینَ﴿ دَي الأقَوأ ُ لََ یَهأ ُ قلُوُبَهُمأ وَاللََّّ  ﴾۵اللََّّ

دهيد با اينكه بياد آوريد هنگامی را كه موسي به قومش گفت ای قوم من! چرا مرا آزار مي
 دانيد من فرستاده الله به سوی شما هستم؟ هنگامی كه آنها از حق منحرف شدند خداوندمي

 (۵كند.)قلوبشان را منحرف ساخت، و خدا فاسقان را هدايت نمي
 تشريح لغات واصطلاحات :

منحرف گشتند، از حق پشت کردند و «:  زَاغُوا »مرا آزار می دهيد. «:  تؤُْذُونَنِي »
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اينکه از مسير حق  انحراف کرد . يعنی )زيغ(: منحرف ساخت،   «أزََاغَ  »برگشتند.
 كند.مستقيم تمايل دارد و اين انسان است كه آن را منحرف مىروح انسان به راه 

 :تفسير 
ُ لَا يَهْدِی الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ » ى طاعت او خارج شده والله تعالی شخصی را که از دايره :«وَاللَّه

 باشد، به خير و هدايت راهنمايى نميکند.
سازد و اين است: اين بيان اهميت بدی آزار پيامبران را نمايان مى فرموده رازى فخرامام 

شوند.  که عاملان چنين کارى به کفر و انحراف دچار شده و از حق و هدايت منحرف مى
 (٢٩/٣۱٣)تفسير کبير 

 ! خوانندۀ محترم
است  در آيات قبلی، انتقاد از گفتار بدون عمل بود، در اين آيه انتقاد از عمل بر خلاف علم

 دهند.دانند او پيامبر خداست، او را اذيتّ و آزار مى كه مى كه چرا با اين
دهد. الله تعالی اجر ثواب وگناه را بر اساس عدل و حكمت خود و عملكرد انسان قرار مى

كند، هر كس هدايت را او از طريق عقل و فطرت و فرستادن پيامبران مردم را هدايت مى
و هر « 17سورۀ محمد « »وَ الهذِينَ اهْتدََوْا زادَهُمْ هُدىً »افزايد: پذيرفت، بر هدايتش مى

 كند. كس با علم و اراده، راه انحراف را انتخاب كند، الله تعالی او را رها مى
« ُ  :«زاغُوا أزَاغَ اللَّه
بايد خدمت خوانندگان بعرض رسانيدکه: انحراف در گفتار و رفتار، مقدّمه انحراف قلب  

 شخصيتّ و هويتّ وحتی فرهنگ و فكر انسان است. و روح و
بزرگترين عامل و يا اصلی ترين عامل انحراف انسان را ميتوان جهل دانست که سبب 
فراموش کردن و نا ديده گرفتن الله سبحان وتعالی ميشود. که اين عامل زمينه را برای دو 

انی. دوم جدا شدن انسان انحراف ديگر مساعد می سازد. اول جدا شدن انسان از فطرت انس
 از تعليمات وحيانی است.

اگر به جوهر وماهيت حقيقی وواقعی انسان نظر اندازيم در خواهيم يافت که: انسان موجودی 
است دو بعدی و دو جنبه ای که يک بعد آن مادی و يک بعد آن معنوی است. بناءً انسان، 

ان پست تر شود و به درکات از يک طرف اگررو به سوی خاک دارد و می تواند از حيو
اسفل السافلين سقوط کند و از سوی ديگر، اگررو به سوی افلاک کند، ميتواند خود را به 

 اوج اعلای انسانيت برساند.
اگر انسان واقعاً خواستار رسيدن به اوج قلعه شامخ شرف وعزت باشد، طوريکه شايستگی 

ممانعت اش ازراه وصول به حق و آنرا هم دارد ميباشد، بايد علل و عواملی که باعث 
حقيقت می شود، بايد آنرا دک ومبارزه جدی را، برای محوی آن آغاز نمايد تا از مقام والا 

 و از جمله احسن الخالقين بحساب ايد.
و اما علل و عواملی که مانع رسيدن انسان به اين مقام که مستحق آن است، می باشد و 

گاهی مربوط به خود اوست و گاهی هم مربوط به  انسان را از راه حق باز می دارد،
 اجتماع و محيط و ماحول آن می شود.

برخی از مهم ترين عوامل انحراف انسان از راه حق که مربوط به خود انسان می گردد 
در قدم اول: پيروی از هوای نفس)نفس اماره(، دلبستگی و حبّ به دنيا، پيروی از وسواس 

اشد يا انسی(، جهل، غفلت، پندارگرايی گمان باطل )به بيان شيطانی )خواه شيطان جنی ب
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ديگر تکيه بر ظن و گمان به جای علم و يقين( می باشند که همه اينها باعث می شود که 
قلب انسان را خراب وگرد الود وغبارالود ساخته، ودر نهايت چشم وقلب آنسان را نابينا 

زن خود را از دست دهد ودر نهايت ومريض سازد ودر نتيجه ترازوی سنجش عقلش، توا
 حق وحقيقت را سر چپه يعنی معکوس برايش نشان می دهد.

بر انسان است تا در قدم اول علل و ريشه منحرف شدن خود را از مسير حق بشناسد تا 
ً »بتواند آنها را  ً »يا « دفعا طرد کند چون روح انسان در عين حال که ملهم به « رفعا

هم دارد و با شناخت علل انحراف خود از راه حق و درمان و  فجوراست گرايش به تقوا
 رهايی از آنها، آن فضايل فطری شکوفا می گردد. 

مارا از آن مستفيد گردانی. وتوانمندی اعطا فرمايی که به راه راست ، الهی رب العزت
 ومستقيم زندگی خويش را سرو سامان بخشيم.
تو آن کن که انجام کار، تو خشنود بادشی  راهيکه سبب صلاح و فلاح دارين گردد. الهی

 وما رستگار. 

 : اولین در خواست بعد از نجات غرق شدن در بحر
اسرائيل را )از چنگال فرعون( نجات داد و هلاکت فرعون بعد از آنکه الله تعالی قوم بنی

رفت که بر ايمان و اخلاص و توکل  را به آنان بطور واضح نشان داد، انتظار طوری می
خود بر الله تعالی را بيفزايند ولی موسی عليه السلام را با درخواست عجيبی غافلگير کردند 
وازاو خواستند که معبودی را برای آنان قرار دهد همان طور که مشرکان معبودانی داشتند. 

ءِيلَ ٱلبحَرَ فَأتَوَۡاْ عَلىََٰ قوَۡ »خداوند متعال ميفرمايد:  ٓ وَزۡنَا بِبَنيِٓ إِسرََٰ ٓ أصَنَام لههُمۡۚۡ وَجََٰ م يَعكُفوُنَ عَلىََٰ
ها كَمَا لهَُمۡ ءَالِهَةۚۡ قَالَ إِنهكُمۡ قوَۡم تجَهَلوُنَ  مُوسَى ٱجعلَ لهنَآ إِلََٰ (. 138)سورۀ الأعراف: «. قَالوُاْ يََٰ

اسرائيل را از بحر گذرانديم، پس )در مسير خود( به قومی رسيدند که بتهايی داشتند بنی»
ها بودند. گفتند: ای موسی! برای ما معبودی قرار بده همانگونه که  و مشغول پرستش آن

آنان معبودهايی دارند. )موسی( گفت: شما گروه نادانی هستيد. اينها کارشان هلاک و نابودی 
اسرائيل بعد رفت که بنیانتظار می  «.دهند باطل و نادرست استاست و آنچه انجام می 

بزرگ و به هلاکت رسيدن فرعون و پيروان کافرش را به  هایاز آنکه خداوند اين نشانه
های شان را تقبيح ميکردند. ولی نه تنها اين کار  آنان نشان داد، کار مشرکان و پرستش بت

را انجام ندادند بلکه )بيشرمانه( از موسی عليه السلام درخواست کردند که بتی را برای 
ها را می  ر که آن مشرکان بتانی داشتند و آنآنان قرار دهد تا آن را پرستش کنند همان طو

 پرستيدند.

 : و دریافت توراتحضرت موسی )علیه السلام( 
قرآن عظيم الشأن در باره چگونگی حصول تورات توسط حضرت موسی عليه السلام 

تُ رَبِّهِۦٓ أرَۡبَعِينَ ليَلَةۚۡ وَقَالَ مُوسَىَٰ »ميفرمايد:  هَا بِعَشر فتَمَه مِيقََٰ ثِينَ ليَلَة وَأتَمَمنََٰ
عَدۡنَا مُوسَىَٰ ثلَََٰ وَوََٰ

رُونَ ٱخلفُنِي فِي قوَۡمِي وَأصَلِحۡ وَ  هبِعۡ سَبيِلَ ٱلمُفسِدِينَ لِأخَِيهِ هََٰ (. 142الأعراف: )سورۀ « لَا تتَ
ما با موسی عليه السلام سی شب وعده گذاشتيم )که به مناجات و عبادت بپردازد( و با ده »

شب )ديگر( آن را کامل گردانيديم و بدين وسيله مدت )راز و نياز با( پروردگارش چهل 
فت: در ميان قوم من جانشين من باش و شب تمام شد. و موسی به برادر خود هارون گ

 «.اصلاحگری کن و از راه و روش تباهکاران پيروی مکن
حضرت ابن عباس )رض( گفته است: موسی عليه السلام به قوم خود گفت: پروردگارم 
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سی شب را با من وعده گذاشته است تا او را ملاقات کنم و در اين مدت هارون را درميان 
دهم. وقتيکه موسی عليه السلام به ملاقات پروردگارش رفت، میشما جانشين خود قرار 

اسرائيل در اين ده شبی که خداوند اضافه ی بنیخداوند ده شب ديگر را اضافه کرد و فتنه
کرده بود صورت گرفت، چون بعد از گذشت سی شب، سامری آنان را با گوساله پرستی 

 گمراه کرد.

 : گوساله پرستی یهودان
طوريکه در فوق ياد آور شديم: بعد از اينکه موسی عليه السلام در موعد مقرر به کوه 

اسرائيل را طور رفت تا با پروردگار خويش به مناجات بپردازد، سامری توانست که بنی
گمراه و آنان را به گوساله پرستی دعوت و وادار کند. ولی پس از آنکه موسی از 

از پروردگارش دريافت کرد و کلام خدا را شنيد، بنی ميعادگاه بازگشت و تورات را 
اسرائيل فهميدند که سامری آنان را گمراه ساخته است. خداوند متعال فرموده است: 

لَا مۡ وَ وَٱتهخَذَ قوَۡمُ مُوسَىَٰ مِنۢ بَعدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجلا جَسَدا لههۥُ خُوَار ۚۡ ألََمۡ يرََوۡاْ أنَههۥُ لَا يكَُلِّمُهُ »
لِمِينَ  ا سُقِطَ فيِٓ أيَدِيهِمۡ وَرَأوَۡاْ أنَههُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالوُاْ  ﴾148﴿يهَدِيهِمۡ سَبيِلًاۘ ٱتهخَذوُهُ وَكَانوُاْ ظََٰ وَلَمه

سِرِينَ  (. 149-148)سورۀ الأعراف:  ﴾149﴿لئَِن لهمۡ يرَۡحَمنَا رَبُّنَا وَيَغفِرۡ لنََا لنَكَُونَنه مِنَ ٱلخََٰ
ای ساختند و آن را سی بعد از )رفتن( او )به کوه طور( از زيور هايشان گوسالهقوم مو»

 معبود خود ساختند که پيکر و صدای گاو داشت.
گويد و نه آنان را به راهی هدايت ای نه با آنان سخن میديدند که چنين گوساله مگر نمی

هنگامی که پشيمان و  ميکند. گوساله را )به خدايی( گرفتند در حاليکه ستمکار بودند.
اند، گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و سرگردان شدند و دانستند که گمراه گشته

 «.گمان از زيانکاران خواهيم بودما را نيامرزد، بی
با وجود اينکه تنها سامری گوساله را به صدا درآورد و به خدايی گرفت ولی اين فعل به 

ه شده است، چون سامری يکی از آنان بوده و آنان هم به کار او اسرائيل نسبت دادتمام بنی
 اند.رضايت داده

ا سُقِطَ فيِٓ أيَدِيهِمۡ » زده  يعنی بعد از بازگشت موسی پشيمان شدند و از کار خود شگفت« وَلمَه
گمان اگر پروردگار ما به ما رحم نکند، بی»اسرائيل در پايان گفتند: گرديدند.و اينکه بنی 

کند بر اينکه آنان به گناه خود اعتراف ی آنان دلالت میاين گفته« زيانکاران خواهيم بوداز 
-159، صفحه 2کرده و به رحمت و مغفرت خدا اميدواربوده اند.)تفسير زمخشری: جلد 

 .(.22-20، صفحه 5. فتح البيان: جلد 160

 : تورات
 :تورات دارای پنج بخش ميباشد

يا كتاب زنده گي موسي « سفر خروج» -2آفرينش جهان. يا كتاب « سفر پيدايش» -1
سفر » -4يا كتاب شرعيت در دين موسي عليه سلام. « سفر لاويان» -3عليه سلام. 

 -5يا كتاب كه به تعداد و آمار خاندان قبايل بني اسرائيل در بيابان مي پردازد. « اعداد
ين كتاب با مرگ موسي نام آخرين كتاب توارت است كه ا« سخانان»يا « سفر تثنيه»

 عليه سلام پايان يافته است.
کتب موسی که گاهی اسفار پنجگانه ناميده می شود، مقدس ترين کتاب يهوديان است و فرقه 
ی سامريان که انشعابی داخل يهوديت هستند و هنوز بقايای آن در برخی از قريجات فلسطين 
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ند و در غير آن نمی پذيرند. مشاهده می شود، وحی را به تورات موسی اختصاص می ده
 .مسيحيان از تورات بسيار تجليل می کنند و آن را بخش نخست کتاب مقدس خود می دانند

در قديم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است، اما مطالعات جديد کتاب مقدس 
ا تصور می نشان می دهد که پاسخ به اين مسأله اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتد

شود، دشوار تر است. تورات در طول نسلها پديد آمده است: در ابتدا روايت هايی وجود 
داشت که قوم يهود آنها را به طور شفاهی به يکديگر منتقل می کردند، سپس روايات مذکور 
در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاريخ و برخی در باب احکام بود. 

رد آمد. کسانی که در گ قرن پنجم قبل از ميلاد اين مجموعه ها در يک کتاب سرانجام در
اين کار طولانی و پيچيده شرکت کردند، بسيار بودند و نام اکثريت قاطع آنها را تاريخ 

ی مراحل تأليف ی يهوديان ومسيحيان، الهام الهی در همهفراموش کرده است. به عقيده
 .ستتورات، همراه و پشتيبان بوده ا

 ! خوانندۀ محترم
سورۀ الاعراف( ميفرمايد:  145و 144در بارۀ اوصاف تورات قرآن عظيم الشأن در )آيات 

نَ » مِي فَخُذۡ مَآ ءَاتيَتكَُ وَكُن مِّ تيِ وَبِكَلََٰ لََٰ ٓ إنِيِّ ٱصطَفَيتكَُ عَلىَ ٱلنهاسِ بِرِسََٰ مُوسَىَٰ قَالَ يََٰ
كِرِينَ  ة  ﴾144﴿ٱلشهَٰ وۡعِظَة وَتفَصِيلا لِّكُلِّ شَيۡء فخَُذۡهَا بِقوُه وَكَتبَنَا لَهۥُ فيِ ٱلألَوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡء مه

سِقِينَ  الله گفت: ای موسی! تو را با »«. ﴾145﴿وَأۡمُرۡ قوَۡمَكَ يَأۡخُذوُاْ بِأحَسَنهَِاۚۡ سَأوُْرِيكُمۡ دَارَ ٱلفََٰ
ام و مردم برگزيدم. پس برگير آنچه به تو دادههای خويش و سخن گفتنم )با تو( بر رسالت

از شکرگزاران باش. و برای او در الواح از هر چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر 
)احکامی( باشد )که نياز به تفصيل دارند(. پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم 

مين گنهکاران را به شما نشان ها را برگيرند، بزودی سرزخود فرمان بده که نيکوترين آن
 «.خواهيم داد
همان توراتی است که خداوند بر موسی عليه السلام نازل کرده و هر « الواح»منظور از 

اسرائيل در امور دين و دنيای خود به آن نياز داشتند برای آنان در آن نوشته چه را که بنی
که تمام مأمورات و منهيات  اند: منظور از الواح توراتی استاست. سدی و مجاهد گفته

اسرائيل در آن بنی کارهای ناروا اموری که در شرع از آن منع شده ونا شايسته است.()
 نوشته شده است.

يعنی به قوم خود فرمان بده که نيکوترين چيزی که در الواح « وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذوُاْ بِأحَسَنهَِا»
ند و آن را بر قصاص گرفتن ترجيح دهند. در است مانند عفو و بخشش و شکيبايی برگير

اسم تفضيلی است که به معنی واقعی خود بکار « أحسن»توان گفت که اينجا همچنين می
نرفته است بلکه به معنی کمال نکوئی است. يعنی قوم خود را فرمان بده که به اندرزها و 

ويند. )تفسير فتح البيان: احکامی که در اين الواح آمده و در کمال نيکويی هستند، تمسّک ج
، تفسير أبی السعود: جلد 158، صفحه 2. تفسير زمخشری: جلد 16-14، صفحه 5جلد 
 .(186، صفحه 9. تفسير المنار: جلد 402، صفحه 2
سِقِينَ » يعنی بزودی خواهيد ديد که چگونه کسانی که به مخالفت با اوامر « سَأوُْرِيكُمۡ دَارَ ٱلفََٰ

گردند. کنند به هلاکت ميرسند و نابود میاطاعت او سرپيچی می خيزند و ازالهی برمی
 .(246، صفحه 2)تفسير ابن کثير: جلد 
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قاً لَمَا بیَأنَ یدََيَّ  َ إلََیأكُمأ مُصَدَّ رَائَیلَ إنَيَّ رَسُولُ اللََّّ یَمَ یاَ بنَيَ إسَأ وَإذَأ قاَلَ عَیسَى ابأنُ مَرأ
رًا برََسُو رَاةَ وَمُبشََّ بَیَّناَتَ قاَلوُا مَنَ التَّوأ ا جَاءَهُمأ باَلأ مَدُ فلَمََّ مُهُ أحَأ لٍ یأَأتيَ مَنأ بَعأدَي اسأ

رٌ مُبَینٌ﴿  ﴾۶هَذَا سَحأ
اسرائيل! بدرستی که من فرستادۀ الله )و )بياد بياور( وقتيکه عيسی پسر مريم گفت: ای بنی

کنم و به می به سوی شما هستم در حاليکه توراتی را که پيش از من آمده است، تصديق
مي كه او دهم.)ولی( هنگاآيد و نام او احمد است مژده میپيامبری که بعد از من می

 (۶)احمد( با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنها آمد گفتند اين سحري است آشكار!()
 تشريح لغات واصطلاحات :

قاً  »  پس از من. «:مِنْ بعَْدِي  »پيش از من.  «:بيَْنَ يَدَيه  »تصديق کننده.  « :مُصَدِّ
 تفسير:

در اين آيۀ متبرکه تصريح شده است به اينکه حضرت عيسی عليه السلام بعنوان پيامبر بنی 
« اسرائيليا بنی»اسرائيل مبعوث شده است.ولی حضرت عيسی عليه السلام آنان را با 

« يا قومی»مورد خطاب خويش قرار داده است و مانند حضرت موسی عليه السلام کلمه 
را بکار نبرده است، چراکه حضرت عيسی عليه السلام فاقد پدر بوده و نسبتی با آنان نداشته 

. تفسير 524، صفحه 4است تا آنان را بمثابه قوم خويش بشمارد. )تفسير زمخشری: جلد 
 .(429، صفحه 4. تفسير ابن عطيه: جلد 83، صفحه 18قرطبی: جلد 

حمود افندی آلوسی )مؤلف تفسيرروح المعانی( در اين باره مفسر مشهور جهان اسلام سيد م
را استعمال « يا قومی»ها تعبير می نويسدکه: حضرت عيسی عليه السلام در خطاب به آن

نه نمود،زيرا از سلسله پدر نسبتی با آنان نداشته است اگر چه مادرش مريم از همۀ آنان 
، 14. تفسير فتح البيان: جلد  85صفحه ، 28تر بوده است. )تفسير آلوسی: جلد عالی نسب

 .(101صفحه 
ی آمدن پيامبر خاتم به از آنجائيکه حضرت عيسی عليه السلام مصدق تورات بوده و مژده

نام احمد را همان طور که در تورات ذکر شده داده است و رسالت وی مخالفتی با تورات 
پيامبران گذشته و آينده بوده است،  نداشته و اين خود بيانگر آن بوده که دين او مؤيدّ تمام

آوردند ولی با وجود اينکه در گهواره به سخن آمد يهوديان بايد به پيغمبر ی وی ايمان می
و با معجزات مختلف مورد تأييد خداوند قرار گرفت، به آن هم به او ايمان نياوردند بلکه 

سانند. )تفسير آلوسی، جلد او را تکذيب کردند و تلاش نمودند که حتی وی را به قتل هم بر
 .(101، صفحه 4. تفسير فتح البيان: جلد 85، صفحه 28

مَدُ » مُهُ أحَأ أتَي مَنأ بَعأدَي اسأ  :«یأَ
قبل از همه قابل ياد آوری است؛آن کتاب تورات و انجيلی که الله تعالی بر موسی و عيسی 

باشد.البته منظور  عليهم السلام نازل فرمودند، الان در دست بشريت اصلاً موجود نمی
کتاب انجيل و تورات کامل است.زيرا پيروان بخصوص رهبران مذهبی شان کتاب پيامبران 
خويش را بخاطر حفظ منافع ومصالح خويش تغيير و تحريف نمودند. قرآن عظيم در )آيه 

يثاَقهَُمْ لعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُُ »سورۀ مائده( ميفرمايد:  13 فوُنَ الْکَلِمَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ وبَهُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ
نْهُمْ إِلاه قَلِيلًا  رُواْ بِهِ وَلاَ تزََالُ تطَهلِعُ عَلیََ خَآئِنَةٍ مِّ ا ذکُِّ مه وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّ نْهُمُ فَاعْفُ عَن مه مِّ

شان لعنت  ه خاطر پيمان شکنیپس )يهود را( ب)« عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنه اّللََّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
های شان را سخت گردانيديم. سخنان الله را از کرديم و )از رحمت خود دور ساختيم(  دل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

15 

دادند، و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند، محل آن تغير می 
ها )که خيانت شوی، مگر اندکی از آنو هميشه تو بر خيانت )تازۀ( از ايشان آگاه می

کنند(. پس از آنها در گذر و )از لغزشهای شان( روی بگردان، يقينا الله نيکوکاران را نمی
 دوست دارد.(

وَاضِعِهِ »علامه عبدالرحمن سعدی در تفسير خود می نويسد:  فوُنَ الْکَلِمَ عَن مه )آيه « يحَُرِّ
نی و مفهومی را که خدا و سوره نساء( سخنان الله را تحريف و تبديل می کنند. پس مع 46

پيامبرش از سخنی در نظر دارند دگرگون کرده، و معنی ديگری برای آن دست و پا می 
نْهُمْ يَسْمَعوُنَ کَلاَمَ اّللَِّ ثمُه »و نيز ميفرمايد: « کنند. أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لَکُمْ وَقَدْ کَانَ فرَِيق  مِّ

فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا  ( )يعنی: آيا انتظار داريد که ]اينان[ 75)سورۀ بقره « عَقَلوُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يحَُرِّ
شنيدند سپس آن را بعد از به شما ايمان بياورند با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می

 دانستند.کردند و خودشان هم می فهميدنش تحريف می
کنونی که در دست پيروان شان قرار  نکته قابل توجه ودقت اينست که؛ انجيلها و تورات

دارد، هيچ کدام اين کتب، بر زبان اصلی خود که همان زبان پيامبران شان بود باقی نمانده 
 اند.

لذا نتيجه می گيريم که يافتن نام پيامبر صلی الله عليه وسلم در کتب آنها که با پيامبرصلی 
 ن اسم( وجود ندارد.الله عليه وسلم دشمنی آشکار داشتند و دارند )به هما

)رضی الله عنهما( عاص عمرو بن : با عبدالله بن گفت که است شده يسار روايت از عطاءبن
! فرمود: آگاه كن صلی الله عليه وسلمالله  رسول: مرا از اوصاف او گفتم و به کردم ملاقات

 برای در قرآن که از اوصافیبعضی به در تورات صلی الله عليه وسلموالله! پيامبر آری»
پيامبر  : ایاست آمده در تورات کهاين اند، از جملهشده  ذکر شده، توصيف ايشان

ها امی برای و پناهگاهی دهندهدهنده، بيم  ما تو را شاهد، مژده گمان! بیآخرالزمان
 نه درشتخو هستی ايم، تو نهاميدهن ما و پيامبر ما هستی، ما تو را متوکل فرستاديم، تو بنده

 عفو ميکنی بلکه دهینمی پاداش را با بدی در بازارها، تو بدی و دادکننده جيغ سنگدل، نه
 کج تو ملت وسيلهبه  که گاهکند تا آننمی روحو هرگز خداوند تو را قبض  گذریو در می
نابينا و  تو چشمهای وسيلهالاالله و به گويند: لاالهب کهاين گرداند، به را راست و منحرف
 معروف را به آنان که پيامبری«. »گرداندرا باز می شدهغلف  ناشنوا و دلهای گوشهای
 «کندامر می
 و آنان»و ناپسند زشت  است، نه در قلب ها پسنديده که است اخلاقی مکارم : تماممعروف

 «کندمی یرا از منکر نه
ها و خشونت های بدی  شناسد؛ چونو ناپسند می را زشت قلب آن که آنچه منکر: يعنی

 «.وناميمون زشتو کردارها و گفتارهای  اخلاقی
 ! خواننده محترم

ی آمدن طوريکه در آيه مبارکه فوق مطالعه نموديم: حضرت عيسی عليه السلام مژده
« يَأتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ »داده است « أحَْمَدُ »وسلم را با نام حضرت محمد صلی الله عليه 

های پيامبر صلی الله عليه  يکی از نام« احمد»و طوريکه قرآن عظيم الشأن می فرمايد که 
 وسلم است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

16 

، بيشتر از در وی خوب هایوجود خصلت سبب به که است: کسیمعنی  بدين« أحمد»
 .پرورد گارش برای مردم ستايشگرترين گيرد. يا احمد؛ يعنیقرارمی رد ستايشمو ديگران

اند که امام مالک وامام بخاری و امام مسلم و غير آنان از جبير بن مطعم روايت کرده
د  وَأنََا أحَْمَدُ وَأنََا الْحَاشِ »: فرمودصلی الله عليه وسلم پيامبر رُ الهذِى يحُْشَرُ إِنه لِي أسَْمَاءً أنََا مُحَمه

های مختلفی دارم  من نام» «النهاسُ عَلىَ قَدَمِي وَأنََا الْمَاحِي الهذِى يمُْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأنََا الْعَاقِبُ 
شوند، ماحی يعنی از جمله: محمد، احمد، حاشر يعنی کسی که ديگران بعد از او زنده می

کند، و عاقب يعنی کسی که پيامبری بعد از نابود میی او کفر را کسی که خداوند به وسيله
، صفحه 14. تفسير فتح البيان: جلد 86، صفحه 28تفسير آلوسی: جلد «.)او نخواهد آمد

101). 
 است حقی گفت: فارقليط روح مسيح يسوع»است:  يوحنا آمده از انجيل پانزدهم در فصل

 «.ميدهد شما تعليميز را به چ فرستد، او همهاو را می  من خدای که
صلی الله  پيامبر ما احمد و محمد دو نام کند و بهمی بر حمد دلالت که است فارقليط: لفظی

 دارد. اشاره عليه وسلم
. است آمده باب نيز در همين ديگری تصريحاتو انجيل قابل تذکر است که درکتب تورات

، عيسی يعنی: چون« آشکار است سحری آمد، گفتند: اين نآنا ها پيشبا معجزه چون پس»
، ما آورده او برای آمد، گفتند: آنچه ها نزد آنانبا معجزه صلی الله عليه وسلم يا محمد
ولی با تاسف از آن انکار واضح واشکار صورت گرفته .«و آشکار است واضح جادويی

 (.است. )تفسير انوار القرآن

 : لیه السلام وکتاب انجیلشریعت عیسی ع
قاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ خداوند متعال می  فرمايد: وَقَفهيْنَا عَلَى آثَاَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ  نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُر  وَمُصَدِّ ﴾ 46وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتهقِينَ﴿وَآتَيَْنَاهُ الِْْ
و از پی آنان )پيغمبران پيشين( عيسی پسر مريم را فرستاديم که ( )46)سورۀ المائدة: 

تصديق کننده آنچه پيش از او بود )تورات(، و به عيسی انجيل را داديم که در آن نور و 
رات است، و هدايت و پند هدايت بود، در حاليکه تصديق کننده آنچه پيش از آن بود که تو

 برای پرهيزگاران است.(
اسرائيل است و شريعت او تورات بود. مسيحيان حضرت عيسی عليه السلام از پيامبران بنی

کنند که وی نيامده بود که شريعت های خود ازحضرت عيسی عليه السلام نقل میدر انجيل 
به خواست الله تعالی احکام و آداب  تورات را نقض کند، بلکه آمده بود که آن را کامل کند و

 .(.401، صفحه 6و اندرزهايی روحی را بر آن بيفزايد. )تفسير المنار: جلد 

 : انجیل
انجيل كتاب بزرگی است كه الله تعالی بر حضرت عيسی عليه السلام نازل كرد تا كامل 

چون تورات  همكنندۀ تورات و تأييد كنندۀ آن باشد. در بيشتر مسائل با آن مشترك است و 
انسان را به راه مستقيم هدايت كرده و راه حق را از باطل جدا ميكند. انسان را از بندگی 

 غير الله، به بندگی الله دعوت مينمايد.
قابل تذکر است که؛ تورات در زمان حيات حضرت عيسی عليه السلام مكتوب نشده و تنها 

امر باعث آن شد، تا برخی سهواً يا  به صورت شفاهی و دهان به دهان نقل گرديد. همين
 عمداً به دخل و تصرف و حذف و اضافات در آن بپردازند. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

17 

 تحريف انجيل و تورات نيز در اين صورت بسيار طبيعی است، چرا كه انسان:
كار است و پس از مدتی هر چند اندك قادر به حفظ دقيق يك مطلب نبوده و اولاً فراموش

 ار نخواهد بود. ماندگ آن موضوع در حافظه
ثانيابًا گذشت زمان و دور شدن از دوران پيامبر وقت، احتمال ضعف ايمان ياران همان 
پيامبر و معتقدان به آن كتاب وجود دارد، تا با تبعيت از هوای نفس خويش آن چه را مطابق 

 خواهند بدان اضافه كنند.چه را كه میميل آنان نبود، حذف و آن
ً اگر اين كتاب شد و شد، راه بر بدخواهان بسته میت در زمان همان پيامبر انجام میثالثا

خواهند به آن اضافه نموده يا از آن حذف نمايند، به انجام چه را كه عمداً میتوانستند آننمی
برسانند چرا كه سخن پيامبر كه خود ميان آنان حضور دارد برای همگان حجت بود.... اما 

ر اختلاف نظر علما و قد علم كردن دوستان نادان و دشمنان برای فوت آن پيامبر، راه را ب
 حذف و اضافات خواهد گشود.

، كه به عهد جديد «انجيل»ی اين دخل و تصرف، بعد از مرگ عيسی عليه السلام در نتيجه
های های گوناگون از طرف افراد مختلف نوشته شد و در نتيجه انجيلمشهور است با روايت

 مسيحيان متداول گرديدند. فراوان در بين
 ها عبارتند از:  پس از چهار قرن كليسا چهار انجيل را از همه معتبرتر دانست كه آن

اول: انجيل يوحنا: يوحنا از شاگردان محبوب عيسی)ع( بوده است و ليكن اكثر علمای 
ی مسيحی متفق اند كه انجيل يوحنا توسط او نوشته نشده است، بلكه آن را كتابی تزوير

عالم مسيحی  500ميپندارند. برای نمونه مطلب فوق در دائرة المعارف انگليسی كه در آن 
 اند، بيان شده است.مشاركت داشته

گانه دوم: انجيل مرقس: توسط شخصی به نام يوحنا مشهور به مرقس كه جزء ياران دوازده
است. برخی از شود، نوشته شده است. در اصل يهودی است كه مسيحی شده محسوب نمی 
رئيس حواريون آن را نوشته و به شاگردش مرقس نسبت « بطرس»گويند كه مسيحيان می

« بولس»و « بطرس»گويند مرقس آن را بعد از مرگ داده شده است و برخی ديگر می
 نوشته است. در هر حال بر سر كاتب آن اختلاف نظر وجود دارد.

« متی»ی عيسی)ع( به نام گانهاز ياران دوازدهسوم: انجيل مَتهی )متاّوس(: كه توسط يكی 
نوشته شده است. جمهور علمای مسيحی معتقدند كه اين انجيل به زبان عبری يا سريانی 

ی آن به زبان يونانی در دست نوشته شده است و ليكن اصل آن مفقود گشته و تنها ترجمه
 است و مترجم آن نيز مشخص نيست.

شاگردان عيسی عليه السلام وحتی شاگرد شاگردان او نيز نبوده،  چهارم: انجيل لوقا: لوقا از
بوده و از « شاؤول»نيز شخصی يهودی به اسم « بولس»بوده است. « بولس»بلكه شاگرد 

 رفته است.ترين دشمنان مسيحيت به شمار میبزرگ
شود كه عيسی بر او نزول كرده و به او امر كرده است كه به تبليغ ناگهان مدعی می

 سيحيت بپردازد.م
انجيل برنابا: انجيل برنابا كه از اعتبار در بين بخشی از مسيحيان برخوردار هستند، ولی 

ی عيسی عليه السلام گانهكليسا آنان را به رسميت نميشناسد. برنابا يكی از ياران دوازده
 بوده است.

 را « برنابا» ی برخی از كتب از جمله انجيلم مطالعه492پاپ )گلاسيوس اول( در سال 
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م توسط 1709كه در سال چون رازی پوشيده ماند. تا اينممنوع اعلام كرد و اين انجيل هم
ای مكتوب از آن به زبان ايتاليايی، پيدا شد و آن را نزد مستشار روسی نسخه« كريمر»

 نگهداشت.« آمستردام»های  يكی از شخصيت
م هديه داد.سپس اين 1713سال در « برنس أيوجين سافوی»آن شخصيت نيز آن را به 

ی سلطنتی در وين در سال خانه به كتاب« برنس»خانۀ های كتابراه ساير كتابنسخه هم
« فرامينو»م منتقل گرديد. اولين كسی كه پرده از اين نسخه برداشت، راهب انگليسی 1738

ود و در آن به محكوم شده ب« بولس»ها كارهای ای را پيدا كرد كه در آنبود كه چند رساله
انجيل برنابا استناد گرديده بود. حس كنجكاوی او را واداشت كه به دنبال آن انجيل بگردد 

ی پاپ خانهتا اينكه هنگامی كه به يكی از نزديكان پاپ )سكتس پنجم( تبديل گشت، در كتاب
اسلام را ی آن پرداخت تا در نهايت آن را پيدا كرد. آن را مخفی نموده و پنهانی به مطالعه

 قبول كرد.

 : موضوعات اساسی مندرج در انجیل برنابا

  مطالب اساسی که در انجيل برنابا وجود دارد، مختصراً بشرح ذيل ميباشد:
داند و الوهيت و فرزند خدا بودن او را منكر  انجيل برنابا عيسی را بندۀ الله و رسول او می

 شود.می 
 م فرزند او به نام اسماعيل بوده است.كند كه قربانی مد نظر ابراهيبيان می

 ی آمدن محمد صلی الله عليه وسلم را به عنوان پيامبر خدا می دهد.با صراحت كامل مژده
كند كه مسيح )ع( به صليب كشيده نشده است بلكه به سوی آسمان برده شده است و بيان می

 ويخته شد.شخصی ديگر كه خائن به مسيحيت بود و همانند مسيح بود به صليب آ
 به بسياری از اصول اعتقادی كه مورد اتفاق تمامی اديان آسمانی است اشاره دارد.

كنند اگر چه كليسا محققان درستی نسبت آن به برنابا را و حواری بودن برنابا را تأئيد می
و امثال « بولس»كند. دليل عدم تأئيد آن نيز مخالفت انجيل برنابا با دسايس آن را تأئيد نمی

 باشد كه كليسا نيز به آن پايبند بوده و هست.او می

 : هاتحریف انجیل
در مجموع علما و محقيقين عام از علمای معروف اسلامی و علمای معروف مسيحی، آنان 

ها دارند اند انتقادات متعددی بر اين انجيلاز دايره تعصب خارج واز دام تقليد رهايی يافته
ها همان انجيلی نيست كه از طرف خداوند بر عيسی عليه انجيلو معتقدند هيچ كدام از 

ها بعد از طوريکه قبلاً بيان كرديم اين اناجيل، چون سالچنان السلام نازل شده است و هم 
های موجود همان عيسی عليه السلام به رشته تحرير در آمدند، بسيار بعيد است كه نوشته 

 شان بيان كرده است.ه عنوان كلام الهی برایچيزی باشند، كه عيسی عليه السلام ب
الجواب الصحيح لمن بدل دين »تيميه)رض( در كتاب از ميان علمای مسلمان، شيخ ابن

، شيخ «هداية الحياری فی اجوبة اليهود و النصاری»و ابن القيم)رض( در كتاب « المسيح
در كتاب ، محمد ابو زهره)رض( «اظهارالحق»الله الهندی)رض( در كتاب رحمة

اند، ابراهيم خليل احمد  و از علمای مسيحی كه مسلمان شده« محاظرات فی النصرانيه»
اند و ايرادات و به نقد و بررسی آن پرداخته « محاظرات فی مقارنة الاديان»در كتاب 

 اند.تناقضات فراوانی را در آن يافته
 بيشتر از صد اختلاف « لحقاظهار ا»الله الهندی در آخر كتابش بطور نمونه: شيخ رحمة 
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 ها بيان كرده است.در بين انجيل
 توان بيان كرد، عبارتند از:از جمله ايراداتی كه در مورد اين كتاب تيتروار می

 اند.ها بعد از فوت عيسی)ع( نوشته شدهها سالانجيل ـ  الف
و محفوظات و  های فراوانی نوشته شدند كه هر كدام با ديدگاه خاص نويسندهانجيل  ب ـ 
 های خود به تدوين آن دست زدند. شنيده 

توان هيچ كدام را همان انجيل ارسال شده گر اين است كه نمیها خود بيانمتعدد بودن انجيل
ها دارای بخشی از حقايق و بخشی از از طرف الله تعالی دانست چرا كه هر كدام از آن 

ها هم به دليل اينكه هر باشند و تلفيق آن می  ی مؤلفانشهای خواسته يا ناخواستهكاریدست
پذير نيست. همين امر  داران خاصّی در بين مسيحيان دارند، امكان كدام از اناجيل طرف

ی قدرتش باز نتوانست يك انجيل واحد را معرفی نموده و در نهايت كه كليسا با همهبود
، كه «بَرنابا»اجيل از جمله انجيل چهار انجيل را به رسميت شناخت. باز برخی ديگر از ان

انجيل معرفی شده نيست، دارای اعتبار خاصی در ميان برخی از  مسيحيان و محافل  4جزء
 باشد.تحقيق می

 ها وجود دارد.های زيادی ميان انجيلاختلافات و تناقض  ج ـ 
بران، بر ذات های چهارگانه علاوه بر نسبت دادن كار های ناشايست به پيامدر انجيل  د ـ 

 اند.أقدس خداوند نيز نقص روا داشته
 شوند.ها يافته میعقايد باطلی كه با ساير كتب آسمانی و عقل انسان سازگار نيست در آن 

برخی از محتوا و متون آن با حقايق علمی يقينی در تضاد و تعارض قرار دارند.  و ـ 
در كتابش به تعدادی « موريس بوكای»مله كه قبلاً اشاره كرديم برخی از علما، از جهمچنان
 ها اشاره كرده است.از آن
از هر گونه اند،نظر از اين كه تحريف شدهها، صرفافزون بر موارد فوق، انجيل ز ـ 

اقتصادی يا علمی به دور هستند. )تفسير اجتماعی، برنامه و ديدگاه در مورد نظام سياسی، 
 نشر احسان.( 1381نور مرحوم مصطفی خرمدل، چاپ سوم 

 : مسیحیان نصاری اند

الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل »تفسير مشهور مؤلف جار الله زمخشری مؤلف 
 در مورد نصاری می نويسد:« شهرت دارد که بنام تفسير کشاف فی وجوه التأويل

ياء «.امرأه نَصْرانه»و« رجل نَصْران»است. گفته ميشود: « نَصْران»جمع « نصاری»
اند که حضرت شدهبرای مبالغه است. و مسيحيان بدين علت نصاری ناميده « نصرانی»

 .(164، صفحه 1عيسی را ياری کرده اند. )تفسير زمخشری: جلد 
المعانی در مورد ( مؤلف تفسير روح ۱٨٠٢-۱٨۵۴) الدين محمود بن عبدالله آلوسیشهاب

نامی است که برای اصحاب حضرت عيسی عليه السلام « نصاری» نصاری مينويسد:
ها بدين خاطر است که حضرت عيسی عليه گذاشته شده است. و اطلاق اين اسم بر آن

، صفحه 1اند و يا به ياری يکديگر شتافته اند. )تفسير آلوسی: جلد السلام را ياری کرده
278). 
جمع، و مفرد آن « نصاری»آمده است که: سيبويه گفته است: لفظ « تفسير فتح البيان»در 
رجل »شود:  رود و گفته میاست ولی تنها با ياء نسبت بکار می « نَصرانه»و « نَصران»

 «.امرأة نصرانية»و « نصرانی
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نام قريه است در شام که نصاری به آن نسبت داده « نصران»است:  فرموده جوهری هم 
 (185، صفحه 1ميشوند. )تفسير فتح البيان: جلد 

ابن عطيه  مشهور به ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی
هجری( مؤلف تفسير قرآن بنام المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب  ۵۴۱ – ۴٨۱) اندلسی

 العزيز می نويسد:
گرفته شده است بدليل اينکه قريه شان « نصر»ی لفظی است که از ماده« نصاری»
کردند و يا به شد، و يا بدليل اينکه همديگر را ياری میناميده می« نصريا»يا « ناصره»

ِ »عليه السلام فرموده است: خاطر اينکه حضرت عيسی   «.مَنۡ أنَصَارِيٓ إِلىَ ٱللَّه
است « نصرانه»و « نصران»جمع، و مفرد آن در اصل « نصاری»است: فرموده سيبويه 

 رود. بکار نمی« نصرانی و نصرانيه»ولی لفظ مفرد بدون ياء نسبت 
 . (326، صفحه 1)تفسير ابن عطيه: جلد 

 ر است؟چرا حضرت عیسی به نام مسیح مشهو
مانند صديق و فاروق  يکی از القاب شريفه« مسيح»زمخشری در تفسير خود گفته است: 

، 1و به معنی مبارک است.)تفسير زمخشری: جلد « مشيحا»است که اصل عبری آن 
 .(363صفحه 

اختلاف نظر وجود دارد، « مسيح»در تفسير ابن عطيه آمده است: در مورد ريشۀ لفظ 
و به معنی گردش کردن در زمين است. ولی جمهور « ساح يسيح»اند: مسيح از ای گفتهعده

به معنی مسح کردن زمين گرفته شده و حرکت « مَسَح»از « مسيح»اند که بر اين عقيده
کردن آن در نظرگرفته شده است وازاين روی حضرت کردن بر زمين به منزله مسح 

 ناميده شده است.« مسيح»عيسی عليه السلام 
« مسيح»يافت، کرد، شفا میعده ای هم بر اين باورند که چون هر مريضی را كه مسح می

است. « فاعل»و به معنی « فعيل»بر وزن « مسيح»ناميده شده است. بنابر اين دو نظريه، 
ناميده شده است، چون خداوند « مسيح»است: حضرت عيسی عليه السلام ابن جبير گفته 

اند: چون با روغن مقدس ماليده شده و يا از ای هم گفتهاو را مبارک آفريده است و عده
به معنی « فعيل»بر وزن « مسيح»گناهان پاک شده است، با توجه به اين نظريات، 

 است.« مفعول»
معنی صديق و راستگو دانسته است. )تفسير ابن عطيه: را به « مسيح»ابراهيم نخعی هم 

است: حضرت عيسی عليه السلام فرموده .(.ابن کثير در تفسير خود 119، صفحه 3جلد 
ای هم علت اين امر را صافی و بدون گودی بعلت گردش زياد، مسيح ناميده شده است، عده

رت عيسی عليه السلام هر اند، برخی هم بر اين باورند که چون حضکف پاهای وی دانسته
يافت، مسيح ناميده شده است. )تفسير کرد، به اذن خدا شفا میمريض را که مسح ولمس می

 .(.363، صفحه 1ابن کثير:جلد 
لقب حضرت عيسی عليه السلام و مثل فاروق « مسيح»در تفسير آلوسی چنين آمده است: 

مبارک است. بسياری از و به معنی « مشيحا»از القاب شريفه است. اصل عبری آن 
گرفته شده ولی در مورد بيان علت اطلاق « مسح»از « مسيح»اند: لفظ پيشينيان هم گفته

اند: چون مبارک آفريده ای گفتهاند، عدهآن بر حضرت عيسی عليه السلام اختلاف نظر داشته
را باز  کشيد و بينايی خوداند! چون بر چشم نابينا دست میای هم گفتهشده است و عده
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، صفحه 2يافت و هر مريض را که مسح ميکرد، شفا مييافت. )تفسير آلوسی: جلد می
161). 

« مسيح»ی لفظ هم بر اين باور است که در مورد ريشه« تفسير فتح البيان»صاحب 
اند، چون در زمين به گردش گرفته« مسح»ای آن را از اختلاف نظر وجود دارد، عده

کرد، شفا گزيد، يا به خاطر اينکه هر بيماری را مسح مینی نمیپرداخت و در جايی سکمی
يافت، يا اينکه چون با روغن مخصوص پيامبران ماليده شده و يا چون دارای پاهای می

صاف و بدون گودی بوده است و بالاخره يا بدين علت بوده که از گناهان، پاک گرديده 
 .(.236-235، صفحه 2است. )تفسير فتح البيان: جلد 

به معنی سيدّ و آقا است. « ايشوع»لفظی معرّب است که اصل عبری آن « عيسی»اما کلمه 
 )معرّب: لفظی است که در اصل عربی نبوده و از زبان ديگری گرفته شده است.(

گرفته شده و چون حضرت عيسی عليه السلام دارای رنگ سفيد « عيس»از « عيسی»
گذاری شده است. ولی اصل اين است که لفظ متمايل به سرخی بوده، به اين اسم نام

ای در ی آن هيچ فايدهرا غير مشتق بگيريم، چون سخن گفتن از اشتقاق و ريشه« عيسی»
 .(161، صفحه 2برندارد. )تفسير آلوسی: جلد 

اما در مورد علت انتساب حضرت عيسی عليه السلام به مادرش، زمخشری گفته است: 
ای که قبلاً بدان اشاره شد، شوند ولی در آيهد نسبت داده میفرزندان معمولاً به پدران خو

حضرت عيسی عليه السلام به مادرش نسبت داده شده است تا اشاره باشد به اين نکته که 
، صفحه 1شود. )تفسير زمخشری: جلد  حضرت عيسی عليه السلام بدون پدر متولد می

36). 
« مسيح عيسی ابن مريم»عنوان زمخشری همچنين درمورد معرفی شدن حضرت عيسی ب

صفت است و مجموع اين سه لفظ « ابن مريم»لقب و « مسيح»، اسم، «عيسی»گفته است! 
 .(36، صفحه 1معرّف حضرت عيسی عليه السلام هستند.)تفسير زمخشری: جلد 

 : غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی علیه السلام

السلام، در واقع مرتکب کفر شدند، مسيحيان با غلو و افراط در شأن حضرت عيسی عليه 
خواندند. وحتی فرقه مشهور  وند متعالچون برخی از آنان عيسی عليه السلام را پسر خدا

دينی مسيحيت بنام فرقه يعقوب ماراديوس شهرت دارد وپيروان شان در سوريه و شمال 
بنام که  عراق مسکن گزين می باشند ودر کشورمصر وحبشه )ايتوپی( سکونت داشتند

لَقدَۡ »قرار دادند.)العياذ بالله( مشهور شدند، حضرت عيسی عليه السلام را خدای خود  قبطی
َ هوَُ ٱلمَسِيحُ ٱبنُ مَرۡيَمَ  اند گمان کافر شدهبی(. »72)سورۀ المائدة: « كَفرََ ٱلهذِينَ قَالوُٓاْ إِنه ٱللَّه

، 249، صفحه 6قرطبی: جلد )تفسير « گفتند خدا همان مسيح پسر مريم استکسانی که می
 .(.63، صفحه 2تفسير شوکانی: جلد 

برخی از فرقه های مسيحی معتقند که حضرت عيسی عليه السلام يکی از سه خدااست. 
ثةَۘ » َ ثاَلِثُ ثلَََٰ گمان کافر شدند کسانی که بی(.»73)سورۀ المائدة: « لهقَدۡ كَفرََ ٱلهذِينَ قَالوُٓاْ إِنه ٱللَّه

منظور آنان از سه خدا، الله، عيسی و مريم بود. که در  «.يکی از سه خدا است گفتند: خدا
اين جمله تعداد از روحانيون فرقه مسيحيان يعقوبيه، ملکيان، و نسطوريان شامل می 

، تفسير شوکانی: 81، ص 2، تفسير ابن کثير: ج 249، صفحه 6باشد.)تفسير قرطبی: ج 
 .(63، صفحه 2جلد 
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اند: اين آيه در مورد کسانی نازل شده که عيسی فرموده ی از مفسرين سُدی و تعدادمفسر
و مادرش را به همراه خداوند متعال، خدای خود دانسته و بدين ترتيب خداوند متعال را 

عِيسَى »ی ديگری نيز چنين آمده است: دادند. در آيهيکی از سه خدا قرار می ُ يََٰ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّه
نَكَ ٱبنَ مَرۡيَمَ ءَأَ  ِِۖ قَالَ سُبحََٰ هَينِ مِن دُونِ ٱللَّه يَ إِلََٰ )سورۀالمائدة: « نتَ قلُتَ لِلنهاسِ ٱتهخِذُونيِ وَأمُِّ

فرمايد: ای عيسی پسر مريم! آيا توبه مردم و)به ياد بياور( آنگاه را که الله می»(. 116
ی( گفت: تو را ای که من و مادرم را به جز الله تعالی، خدای خود قرار دهيد؟ )عيسگفته

 «.دانم که دارای شريک وانباز باشی!منزه می
ی از همه« الله ثالث ثلاثة»ابن کثير در مورد گفتۀ سُدی گفته است: اين سخن در مورد 

 (81، صفحه 2تراست. )تفسير ابن کثير: جلد اقوال واضح
ه ابن کثير همچنين در مورد آرا و نظريات مسيحيان در مورد حضرت عيسی )اگر چ

شان مختلف اند ولی همه کفرآميز هستند( ميگويد: مسيحيان به خاطر جهالت و نادانی
ای شناسند و برای کفر و گمراهی آنان حد و مرزی وجود ندارد، عده ضوابطی را نمی

خوانند. دانند، برخی هم او را پسر خدا میای هم او را شريک خدا میعيسی را خدا وعده
ها دارای آرا و نظريات های مختلفی هستند که هر کدام از آندر واقع مسيحيان گروه

 .(.591، صفحه 1خاص خود هستند و اتفاق نظری با هم ندارند. )تفسير ابن کثير: جلد 

مَ  دَي الأقوَأ ُ لََ یَهأ لَامَ وَاللََّّ سأ َ عَى إلَىَ الْأ َ الأكَذَبَ وَهُوَ یدُأ نَ افأترََى عَلىَ اللََّّ لَمُ مَمَّ وَمَنأ أظَأ
 ﴾۷الظَّالَمَینَ﴿

و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد، و حال آنكه به سوى اسلام دعوت 
 (۷كند. )گردد، و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمىمى

 تشريح لغات واصطلاحات :
ظالمان ، «:  الظهالِمِينَ  »فراخوانده می شود. «:  يدُْعَى »دروغ بست. «:  افْترََى »

 کفرپيشگان.
 تفسير :

نيست؛  ظالمتر دروغ بر می بندد  الله سبحان وتعالی يعنی هيچ کس از شخصی که بر 
يعنی از کسی که به حق تعالی شريک، همسر و فرزندانی را نسبت دهد، حال آنکه او 

فراخوانده  تعالی از چنين اوصافی بلندتر است. اين افترا کننده به پيروی و انقياد از اسلام
کسی را که با کفرورزيدن بر وتعالی می شود، اما از آن ابا می آورد. خداوند سبحان 

کند، به هدايت توفيق نمی دهد و او را به سوی صواب رهنمايی نمی کند؛ ظلم خويشتن 
 زيرا او در کفر و بازداشتن از راه حق از حد گذشته است.

َ بَ  فَئوُا نوُرَ اللََّّ ُ مُتمَُّ نوُرَهَ وَلوَأ كَرَهَ الأكَافرَُونَ﴿یرَُیدُونَ لَیطُأ  ﴾۸أفَأوَاهَهَمأ وَاللََّّ
 خواهند نور الله را با دهان خود خاموش سازند، ولي خدا نور خود را كامل ميآنها مي

 (٨كند هر چند كافران خوش نداشته باشند! )
 تشريح لغات واصطلاحات :

محمد.  دين شريعت مقدس،الله نور  «:نوُرَ اللَّهِ  »)طفئ(: تا خاموش کنند. «:لِيطُْفِئوُا  »
: «بالهدى»[. ٣٢تمام کننده، کامل کننده ]توبه/ «: مُتِمُّ  »جمع فوه، دهانها. : « أفواه»

 [، هدايت.۱٨۵همراه قرآن ]بقره/
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 تفسير : 
يه مبارکه می فرمايد: آدر شأن نزول اين صحابی جليل القدر )رض(  عباسحضرت ابن 

گفت:  اشرف بن کعب نيامد پسالله صلی الله عليه وسلم وحی  روز بررسول چهل مدت
فروميفرستاد،  بر وی که خداوند نور محمد را در آنچه باد کهتان يهود! مژده جماعت ای»

 «.رسد نمی سرانجام به کارش باشيد که مطمئن گردانيد پس خاموش
الله تعالی  گاه شد، آن اندوهگين دين دشمنالله صلی الله عليه وسلم از شنيدن اين کلام  سولر

آمد.)تفسير انوار فرود می بلاانقطاع بر ايشان وحی از آن فرمود و پس را نازل آيه اين
 .القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی  سورۀ الصف(

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴿هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ   ﴾٩بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
اوست ذاتی که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان غالب سازد، 

 (٩)هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 
 تشريح لغات واصطلاحات :

ناپسند دانست، «:  كَرِهَ  »تا آن را آشکار و پيروز گرداند، چيره گرداند.  «:لِيظُْهِرَهُ  »
 خوش نداشت، دوست نداشت.

 تفسير :
الله تعالی خداوندی است که محمد صلی «: هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ  »

 م فرستاده.الله عليه وسلم  را با علم نافع و عمل صالح يعنی دين اسلا
ينِ کُلِّهِ » تا آن را بر ديگر اديان چيره کند و برترى دهد، اعم از يهودى « لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

هرچند که دشمنان خدا و مشرکين از آن « وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ »و نصرانى و غيره، 
ود را تحقق ى خناخرسند باشند. ابو سعود گفته است: خدا با اعزاز دين اسلام وعده

 (۵/۱۶۱بخشيد، به طورى که تمام اديان را مقهور و مغلوب دين اسلام کرد.) ابو سعود 

 خوانندگان گرامی !
مسلمانان  برای جهاد و مبارزه  در راه الله سبحان وتعالی تشويق  دريافتيم که :در آيات قبلی 

مبتلا ، تا هم چون مردم بنی اسرائيل هز نافرمانی پيامبر، هشدارشان دادگرديده واو ترغيب 
 .نشوند

،مفيد و تجارتی پايدار خريد وفروش  مؤمنان را به (  14الی  10اينک در آيات متبرکه ) 
و در  رهنمايی می فرمايد .سودمند؛ يعنی، ايمان راستين وجهاد واقعی با مال و جان،  و

اريان برگزيده ی عيسی را ياد پايان، آنان را برای پشتيبانی دين و شريعت و پيامبر؛ حو
 آور شد.

 ﴾۱۰یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا هَلأ أدَُلُّكُمأ عَلىَ تَجَارَةٍ تنُأجَیكُمأ مَنأ عَذَابٍ ألََیمٍ﴿
دردناک كنم كه از عذاب  راهنمايیايد آيا شما را به تجارتي  اي كساني كه ايمان آورده

 (۱٠)نجات دهد؟

 تشريح لغات واصطلاحات :
شما را می  «:تنُْجِيكُمْ  »شما را راهنمايی می کنم، به شما راه نشان می دهم. «:أدَُلُّكُمْ  »

 رهاند، شما را رستگار می کند.
 تفسير :

 مفسران می نويسند: که الله تعالی در اين ايه متبرکه؛ ايمان و جهاد در راه الله را به 
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مبادلۀ چيزى به چيزى ديگر به تشبيه کرده است؛ چون تجارت عبارت است از « تجارت»
اميد نفع و کسب سود، و هر کس به الله ايمان بياورد و با جان و مالش جهاد کند، به اميد 

کند. از اين نايل آمدن به پاداش و نجات از عذاب دردناک، مال و توانايى خود را بذل مى
 111الی در )آيه رو پاداش و نجات از عذاب به تجارت تشبيه شده است، طوريکه الله تع

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأنَه لهَُمُ الْجَنهةَ يقَُاتِلوُنَ »سورۀ توبه( ميفرمايد:  إِنه اللَّه
نْجِيلِ وَا ِ فَيَقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّا فِي التهوْرَاةِ وَالِْْ لْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعهَْدِهِ فيِ سَبِيلِ اللَّه

ِ فَاسْتبَْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الهذِي بَايَعْتمُْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  گمان الله از بی)« ﴾111﴿مِنَ اللَّه
مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به عوض آنکه بهشت برای آنان باشد خريده است. در 

شوند، اين وعده ای است که در تورات کشند )کفار را( و کشته میپس می جنگند،راه الله می
تر است؟! و انجيل و قرآن بر او )الله، مقرر( است، و چه کسی از الله به وعده خود وفا کننده

پس )ای کسانی که ايمان آورده ايد( به معامله ای که کرده ايد خوش باشيد و اين همان 
 پيروزی بزرگ است.(

 :«أدَُلُّكُمأ عَلَى تَجَارَةٍ تنُأجَیكُمأ مَنأ عَذَابٍ ألََیمٍ هَلأ »
های تجارت با ذات اقدس الهی همانا آشنایی با کلام و  مفسران می نویسند: یکی از راه

آيا ميخواهيد شما را به تجارتى »احکام الهی است، طوریکه در ایه متبرکه آمده است: 
نْ عَذَابٍ ألَِيمٍ »هام براى تشويق است. سودمند و گرانقدر راهنمايى کنم؟ استف « تنُجِيکُم مِّ

 تجارتى که شما را از عذابى دردناک نجات بدهد.
تجارت معنوى می باشد که حکمت وفلسفه آن براى همه بايد گفت اين تجارت از جمله 

انسانها به آسانی قابل درك و فهم نيست، فقط مؤمنان واقعی به الله به معنا، مفهوم وحکمت 
ِ وَرَسُولِهِ »اين تجارت پی می برند،آنعده کسانی به آن پی ميبرند که:  که: )به « تؤُْمِنوُنَ بِاللَّه

 الله توانا و پيامبرش ايمان صادق و بدون شک و شبه داشته باشند.(
قابل تذکر است که: تجارت، ومعملات تجاری صرف درامور دنيای ومادی خلاصه نمی 

بخوبی معلوم می گردد، تجارتی که « ...يُّهَا الهذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ يا أَ »گردد، بلکه از جمله 
انسان به دنبال آن است، ودر واقعيت دارايی سود ثابت وپايدر هم می باشد همانا تجارتی 
است که انسان را از قهر وغضب الهی در امان می دارد، واقعاً هم ؛پيروى اخلاصمندانه 

ساتير پيامبران، الهی است که: انسان را از عذاب اليم نجات داده از احکام قرآنی و د
وفوز وکاميابی عظيمی را نصيب اش می گرداند، طوريکه در ايه مبارکه خوانيم: 

 «.... ذلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَِيمٍ »

َ وَرَسُولَهَ وَتجَُاهَدُونَ فيَ   مَنوُنَ باَلِلَّّ وَالَكُمأ وَأنَأفسَُكُمأ ذَلَكُمأ خَیأرٌ لَكُمأ تؤُأ َ بأَمَأ سَبیَلَ اللََّّ
 ﴾۱۱إنَأ كُنأتمُأ تعَألمَُونَ﴿

به الله و رسول او ايمان بياوريد، و در راه خداوند با اموال و جانهايتان جهاد كنيد، اين 
 (۱۱براي شما از هر چيز بهتر است بدانيد. )

 تشريح لغات واصطلاحات :
 جانهايتان.  «:أنَْفسُِكُمْ  »تلاش می کنيد، می کوشيد.  «:تجَُاهِدُونَ  »

 تفسير :
تشبيه کرده است؛ چون « تجارت»را به  الله اند: ايمان و جهاد در راه فرموده مفسران 

ى چيزى به چيزى ديگر به اميد نفع و کسب سود، و هر تجارت عبارت است از مبادله
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و با جان و مالش جهاد کند، به اميد نايل آمدن به پاداش و نجات کس به خدا ايمان بياورد 
 کند. از عذاب دردناک، مال و توانايى خود را بذل مى

 است: جهاد سه نوع است: فرموده امام فخر رازی، مفسير وفقيه مشهور 
 ها.جهاد با نفس؛ يعنى مغلوب کردن نفس و منع آن از لذات و هوس -1
 خدا به منظور نصرت دين.جهاد با دشمنان  -2
جهاد در بين خود و خلق؛ يعنى چشم طمع از آنان ببرد و نسبت به آنان مشفق و مهربان  -3

 باشد.
اگر داراى فهم و درک هستيد ايمان و جهاد در راه الله « ذَلِکُمْ خَيْر  لهکُمْ إِن کُنتمُْ تعَْلَمُونَ »

مام آنچه در اين حيات هست بهتر است. ام برايتان از تکه من دستور آن را به شما داده
 (الصّفصفوة التفاسير: محمدعلى صابونى، سوره )

 : 11 شأن نزول آيۀ 
يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ »ک: از سعيد بن جبير روايت کرده است: چون آيۀ:  -1085

اى مؤمنان، آيا شما را بر سودايى رهنمون »( 10)صف:  «عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 
دانستيم نازل شد. مسلمانان گفتند: کاش می «دهد؟شوم كه شما را از عذاب دردناك نجات مى

کرديم. پس اين تجارت چيست تا همه اموال و زن و فرزندان خويش را در آن راه بذل می
ِ وَرَسُولِهِ »آيۀ  وبيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين نازل شد.)تفسير  «تؤُْمِنوُنَ بِاللَّه

 محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلا الدين سيوطی(.

نَأهَارُ وَمَسَاكَنَ طَیَّبةًَ فيَ جَنَّاتَ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ خَلأكُمأ جَنَّاتٍ تجَأ یَغأفَرأ لَكُمأ ذنُوُبَكُمأ وَیدُأ
زُ الأعظََیمُ﴿ نٍ ذَلَكَ الأفَوأ  ﴾۱۲عَدأ

گناهان شمار را بيامرزد، و شما را در بهشت هايی که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها تا 
جاری است و خانه های پاکيزه در بهشت های جاويدان، درآورد؛ اين است کاميابی 

 (۱٢بزرگ. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

 زه. خوش و پاکي «:طَيبَِّةً  »جمع مسكن، منازل و خانه ها، سراها. «:  مَسَاكِنَ  »
 تفسير :

باشد؛ چون مى« تؤمنون بالله و رسوله»اين جواب جملۀ خبرى « يغَْفِرْ لکَُمْ ذنُوُبکَُمْ »
متضمن معنى امر است. يعنى به الله ايمان بياوريد و در راهش جهاد کنيد، وقتى چنان 

خود دارد و به فضل و کرم بخشايد؛ يعنى گناهانتان را مستور مىکرديد گناهان شما را مى
 کند.آنها را محو مى

کند که از زير هايى مىو شما را وارد باغ :«وَيدُْخِلْکُمْ جَنهاتٍ تجَْرِی مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ »
و شما را  :«وَمَسَاکِنَ طَيِّبَةً فیِ جَنهاتِ عَدْنٍۚۡ »)درختان( آن نهری های بهشتى جارى است، 

اين پاداش « ذَلِکَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ »دهد. ، جا مىهاى جاويدانى در قصرهاى مرتفع و در باغ
کاميابى بس بزرگى است که بالاتر از آن کاميابى نيست، و سعادتى است بزرگ و هميشگى 

 که والاتر از آن سعادتى نيست.
بايد ياد آور شد که: انسان فطرتاً به دنبال خير و سعادت است وپروردگار با عظمت هم 

 بی آنرا به مؤمنان واقعی خويش داده است.وعده رسيدن ودستيا
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 :«فيِ جَنهاتِ عَدْنٍ »
که جايگاه « معدن»به معنی اقامت و بقاء در يک مکان است، و لذا به  در لغت« عدن»

شباهت  با خلود« عدن»شود، بنا براين مفهوم بقای مواد خاصی است اين کلمه اطلاق می
و ماندگار و نوع از امتيازی  هميشگی اقامتشود که جنات عدن  دارد.بناءً چنين استفاده می

 آمدنی ها بيروناو از آن هم گيرد و نهمیبهشتی  ها را از شخصآن  مرگ نه است که
يعنی: « وز عظيمف است ؛ اينذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ ». و طوريکه در آيۀ کريمه آمده است است
ماندگار ذکرشد، همانا رستگاری بس  هایبهشت  اين به و وارد کردنتان از آمرزشآنچه 

 هيچ که است ایشود و کاميابینمی سراغ بيشتری رستگاری آن أیور که است بزرگی
 .نيست همانند آن ديگری کاميابی

 : جاودانگی جنت و جنتیان
رود و جنتيان نيز در آن جاودانند، که جنت:هميشگی است و از بين نمی  قابل تذکر است

ميرند: لَا يَذوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إلِاه الْمَوْتةََ الْأوُلَى کنند و نه در آن مینه از جنت کوچ می
مرگ آنان هرگز در آنجا مرگی جز همان ) (.56الدخان: )سورۀ  ﴾56وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴿

اند( نخواهند چشيد و الله آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ نخستين که در دنيا چشيده
 (.داشته است

لِدِينَ فيِهَا لَا يَبغُ » تُ ٱلفِرۡدَوۡسِ نزُُلًا، خََٰ تِ كَانَتۡ لهَُمۡ جَنهَٰ لِحََٰ ونَ عَنهَا إِنه ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصهَٰ
گمان کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته بی(. )108-107کهف: ال)سورۀ « حِوَلا

جاودانه در آن می مانند و  های بهشت جايگاه پذيرايی از ايشان است.انجام دادند، باغ
 (.خواستار رفتن به جای ديگری نيستند

 : دیثی وارده در نبود مرگ در بهشت و دوزخااح
جنتيان وحيات در دوزخ برای دوزخيان هميشگی است در مورد اينکه حيات در جنت برای 

 احاديثی متعددی روايت گرديده است که برخی از اين احاديث در ذيل تذکر می يابد:
ای جنتيان! هميشه زنده هستيد « )يَا أهَْلَ الْجَنهةِ خُلوُد  فَلاَ مَوْتَ وَيَا أهَْلَ النهارِ خُلوُد  فَلاَ مَوْتَ »

(. اين ای دوزخيان! برای هميشه زنده هستيد و مرگ را نخواهيد ديدميريد. و هرگز نمی
 گر اين واقعيت است که جنت وجنتيان، فناناپذير هستند.احاديث بيان

 صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:  رسول الله است که در حديثی از ابوهريره )رض( روايت شده
هرکس وارد بهشت شود « ) لَا تبَْلىَ ثِيَابهُُ وَلَا يَفْنَى شَبَابهُُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنهةَ يَنْعَمُ لَا يبَْأسَُ »

رود( شوند و جوانيش از بين نمیهايش کهنه نمی بيند، لباسآسيب نمیگردد، خوشحال می
 .(2836(، شماره )4/2181صحيح مسلم، کتاب الجنة باب دوام نعيم الجنه، ))

به ندای ربانی و آسمانی توجه فرماييد که جنتيان  از زبان رسول الله صلی الله عليه وسلم
ينَُادِى »دهد. رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمايد: را پس از داخل شدن به جنت ندا می

وا فَلاَ تسَْقَمُوا أبََدًا وَإِنه لكَُمْ أنَْ تحَْيَوْا فَلاَ تمَُوتوُا أبََدًا وَإِنه  لَكُمْ أنَْ تشَِبُّوا  مُنَادٍ إِنه لَكُمْ أنَْ تصَِحُّ
وَنوُدُوٓاْ أنَ تِلكُمُ »، فَذالکَُ قوَلُ اللهِ تعَالی: فَلاَ تهَْرَمُوا أبََدًا وَإِنه لكَُمْ أنَْ تنَْعَمُوا فَلاَ تبَْتئَِسُوا أبََدًا

يگر دهد: دمنادی ندا می(. )43الأعراف: )سورۀ  «﴾43﴿ٱلجَنهةُ أوُرِثتمُُوهَا بمَِا كُنتمُۡ تعَمَلوُنَ 
ميريد، جوان می شويد، زنده هستيد و هرگز نمی  مانيد و هرگز مريض نمیتندرست می

شوند. آری اين گونه الله  مند هستيد و هرگز بينوا نمیشويد، بهره مانيد و هرگز پير نمی
را به خاطر کارهای شوند که: اين بهشت شماست که آنندا داده می»فرمايد: متعال می 
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. )برای تفصيل بحث هذا مراجعه فرمايد به: «که انجام داديد، به ارث می بريد )شايستۀ(
شمسی،  1394بهشت و دوزخ نوشته: دکتر عمر سليمان اشقر: تاريخ نشر )عقرب( رساله 
 .هجری( 1436

مَنَینَ﴿ رَ الأمُؤأ َ وَفتَأحٌ قَرَیبٌ وَبشََّ رٌ مَنَ اللََّّ رَى تحَُبُّونَهَا نصَأ  ﴾۱۳وَأخُأ
 یخداوند و پيروز یبخشد و آن ياركه آن را دوست داريد به شما مي ینعمت ديگرو 

 (۱٣! )و به مؤمنان مژده دهنزديك است 
 تشريح لغات واصطلاحات :

 ديگری، نعمتی ديگر. «:  أخُْرَى»
 تفسير :

يعنی: « بده را مژده و مؤمنان«. »است و روم فارس فتح مراد از آن»گويد: عطاء می
 در آخرت در دنيا و بهشت و پيروزی فتح را به ! مؤمنانمحمد صلی الله عليه وسلم  ای

 .بده مژده

َ كَمَا قاَلَ عَیسَى  یمََ لَلأحَوَارَیَّینَ مَنأ یاَ أیَُّهَا الَّذَینَ آمَنوُا كُونوُا أنَأصَارَ اللََّّ ابأنُ مَرأ
رَائَیلَ  َ فَآمَنتَأ طَائَفةٌَ مَنأ بَنيَ إسَأ نُ أنَأصَارُ اللََّّ َ قاَلَ الأحَوَارَیُّونَ نَحأ أنَأصَارَي إلَىَ اللََّّ

بَحُوا ظَاهَرَینَ﴿ هَمأ فأَصَأ ناَ الَّذَینَ آمَنوُا عَلىَ عَدُوَّ  ﴾۱۴وَكَفَرَتأ طَائفَةٌَ فأَیََّدأ
همانگونه كه عيسي بن نصرت دهندگان )دين( الله باشيد  ايد، كساني كه ايمان آورده یا

حواريون گفتند: ما سوی الله کيست؟ مددگاران من )در دعوت( بهمريم به حواريون گفت: 
اسرائيل ايمان آوردند و گروهي كافر  یهستيم، و در اين هنگام گروهي از بنالله ياوران 

پس تا اينکه  ،توان داديمكه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان را  یشدند، ما كسان
 (۱۴پيروز شدند.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
ِ  »باشيد، بشويد.  «:كُونوُا  » : «الحواريين»ياران خدای ياوران دين خدا.  «:أنَْصَارَ اللَّه

 داديم، نيرو بخشيديم.پشتيبانی کرديم، ياری : «أيدنا»جمع حواری، پيروان پاکنهاد عيسی.
 تفسير :

أيَُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ »در تفسير آيۀ:  اند کهکرده روايت حميد از قتادهو عبد بن  عبدالرزاق يََٰ
 ِ زيرا هفتاد  يافتتحقق  نصرت اين حمد الله که به»گفت:  (14الصف:)« كُونوُٓاْ أنَصَارَ ٱللَّه

 بيعتعقبه  در محل صلی الله عليه وسلم آمدند و با ايشان اکرم مرد از انصار نزد رسول
 دينالله تعالی نکه کردند تا آ و ياری داده الله صلی الله عليه وسلم را جای رسول کردند و سپس

 «.را پيروز گردانيد خويش
صلی الله عليه  اکرم رسول که است سعد آمده و ابن اسحاق ابن روايت به شريف در حديث 

خود را  از ميان تندوازده »نمودند، فرمودند: در عقبه ملاقات  با ايشان که جمعی وسلم به
 کهاشند چنانب خويش قوم و نمايندۀ کنيد( تا کفيل آوريد )و انتخاب بيرون من سویبه

خود  را از ميان تن ها دوازدهآن«. دار گرديدندرا عهده  مريم بن عيسی کفالت حواريون
شما »فرمودند:  برگزيده نمايندگان آن الله صلی الله عليه وسلم به رسولکردند، سپس  انتخاب
 قوم نيز کفيل و من مريمبنعيسی برای حواريون کفالت هستيد چونکفيل  خويش بر قوم

 «.؛ پذيرفتيم. انصار گفتند: بسيار خوبخود هستم
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 : ون حضرت عیسی علیه السلامیّ حوار

 به معنی آرد سفيد سبوس گرفته است. « حواری»است و « حواری»جمع « ونيّ حوار»
 نانى كه چند بار سبوس آردش گرفته شده باشد را حواری گويند و به مناسبت همين معنا

 گويند.« حوارى»يار برگزيده و خالص در محبت خويش را نيز 
به معناى تغيير دهنده مسير « حَوارىّ »جمع « حَواريوّن»برخی از مفسرين می نويسند که: 

 است. حواريوّن، كسانى بودند كه مسير انحرافى مردم را رها و به راه حقّ پيوستند.
اجابت دعوت خدا و پيامبرش تصوير  مؤمن و نمونه از حيثاز جمله اشخاص « حواريون»

  شده اند.
ا أحََسه عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَصَارِي »سورۀ آل عمران( آمده است:  52در آيۀ ) فَلمَه

)چون عيسى دريافت كه قوم ايمان نخواهند آورد. « إِلىَ اّللَِّ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اّللَِّ 
كه مرا در راه خدا يارى كند؟ ياران گزيده اش گفتند: ما تو را در اين راه  گفت: كيست
 يارى دهيم.(

در آيۀ چهاردهم سورۀ صف از مسلمانان خواسته شده است همانطور که حواريون درجواب 
به دعوت حضرت عيسی عليه السلام، در راه خدا ياري كردند. آنان نيز در جهاد با کافران 

 ياران خدا باشند.
حواريون حضرت عيسی عليه السلام بمثابۀ شاگردان خاص و طرف مستقيم ارشادات و 

اند، اين حواريون حضرت عيسی عليه السلام را در سفر و دستور های آن حضرت بوده
 اند:کردهحضر همراهی می

مفسرين می نويسند که: حضرت عيسی در مدت سه سال رسالت شاگردانی را به دور خود 
نفر ميرسيد، که در اين ميان دوازده  70بنابر برخی از روايات تعداد آن به  جمع نمود که

ولوقا  دوازده نفراز اين حواريون در انجيل مَتىاسماء  نفر آن جای و مقام خاصی داشتند.
بياء، مواجه وگرفتار كفاّر لجوج أنتذکر يافته است. در طول تاريخ بشريت ديده شده که: 

 بناءً ياران اندك وقليلی داشتند. « مِنْهُمُ الْكُفْرَ  أحََسه عِيسى»بودند 
حواريون را حضرت عيسی عليه السلام برای درک رسالت و ابلاغ پيام مهم مسيحيت 

اين . ناميد)فرستاده( انتخاب کرده بود. حضرت عيسی شاگردان منتخب خود را رسول 
ده تن مأموريت داشتند که نه تنها در سر زمين يهودان دست به تبليغ بزنند، بلکه دواز

 مأموريت و وظيفه داشتند که به ساير سرزمين ها نيز مسافرت تبليغی نمايند.
شناسيم. حواری هر شخص کسانی اند در منابع اسلامی رسولان را با عنوان حواريان می

 پس حواريان عيسی شاگردان پاک و خالص او که نسبت به او صداقت و خلوص دارند. 
 هستند. 

با آنکه حواريان از اولين ايمان آورندگان به حضرت عيسی عليه السلام بشمار می روند 
واخر عمر رسالت حضرت عيسی عليه السلام، بعد از اينکه انحرافاتی بزرگی در بين آدر 

پرداختند، طوريکه قرآن عظيم بنی اسرائيل، به وقوع پيوست، حواريون به تجديد پيمان 
ا أحََسه عِيسى» سورۀ آل عمران( در اين مورد می فرمايد: 52 ۀآيالشأن در ) مِنْهُمُ الْكُفْرَ  فَلمَه

ِ وَ اشْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُ  ِ آمَنها بِاللَّه ِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اللَّه پس  »ونَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إِلىَ اللَّه
اسرائيل( احساس كفر كرد، گفت: كيست كه ياور من بسوي خدا چون عيسى از آنان )بنى
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گردد؟ حواريون گفتند ما ياوران خدا هستيم، به خدا ايمان آورده ايم « براي تبليغ آين او»
 و تو نيز گواه باش كه ما اسلام آورده ايم.

 : شدند آسمان از مائده خواستار حواریون
غذاهای آسمانی )مائده( درآياتی از قرآن عظيم الشأن مباحثی مطرح شده است اما در مورد 

در مورد اينکه نوع وجنس اين غذای آسمانی چگونه است، و جزئيات اين غذا به چه شکل 
 است، بحثی به عمل نيامده است.

ت برخی از مفسرين می نويسند که: مائده يا غذای آسمانی اعجازی بود برای حقانيت رسال
های سرسخت و لجوج که آيات روشن الهی را ناديده می گرفتند  پيامبران در مقابل انسان

 کردند.و در برابر دعوت برحق پيامبران الهی درخواست اعجاز اين چنين غذای رامی
 ونازل شد. عليه السلام  مائده آسمانى بر بنى اسرائيل به اعجاز حضرت موسىطوريکه 

حضرت تقاضا کردند تا  نيز به تقاضای حواريون، که از آنعليه السلام  حضرت عيسی
 نمايد.خداوند برای آنان غذای آسمانی نازل 

 ! خوانندۀ محترم
اگرما به زندگی حضرت ابراهيم خليل الله دقت بعمل اريم در خواهيم يافت که وی ايمان 

مگر به آن هم راسخ، به معاد انسان ها داشت که روزی خداوند همه را زنده خواهد نمود، 
از پروردگار خويش ميطلبد که شکل زنده کردن مردگان را به او نشان دهد تا ازنزديک 
آن را مشاهده نمايد. هنگامی که مورد بازخواست خداوند قرار گرفت و خطاب آمد که، 

 ! مگر ايمان به قدرت من ندارى وی در جواب گفت بلی دارم
نيِ كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتىَ قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قَالَ بَلىَ وَلكَِنْ لِيطَْمَئِنه قَلْبِي وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أرَِ »

 يَأتِْينَكَ قَالَ فخَُذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطهيْرِ فَصُرْهُنه إِليَْكَ ثمُه اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنه جُزْءًا ثمُه ادْعُهُنه 
َ عَزِيز  حَكِيم  سَعْياً وَاعْلَمْ أَ  و به ياد آور وقتی را که ابراهيم سورۀ بقره( ) ،260)آيۀ « نه اللَّه

کنی؟ الله گفت: آيا ايمان ها را زنده میگفت: ای پروردگارم! به من نشان ده که چطور مرده
خواهم که دلم مطمئن شود، الله گفت: پس نداری؟ ابراهيم گفت: بلی ايمان دارم، و ليکن می

پرنده را بگير باز آنها را نزد خود قطعه قطعه کن باز هر قطعه از آنها را بر کوهی  چهار
آيند، و بدان که الله غالب بينی که دويده به نزد تو میبگذار، باز آنها را بخوان، پس می

 باحکمت است.( 
لی حضرت ابراهيم خليل الله گفت: بلی ايمان راسخ دارم که تو مردگان را زنده می کنى، و

 برای بالابردن ايمان و تکميل مراتب يقين می خواهم آن را به طور محسوس ببينم.
حالا می بينيم که عين اين حادثه در مورد حواريون حضرت عيسی عليه السلام نيز تکرار 

 شده است.
بادر نظرداشت اينکه حواريون حضرت مسيح، به شخص حضرت عيسی عليه السلام عقيده 

ولی برای کسب اطمينان بيشتر و بالابردن مراتب يقين و ايمان خود، راسخ وقوی داشتند، 
از او درخواست نمودند که ازالله بخواهد برای آنها از خوراکه های آسمانی فرود آورد. اين 
معجزه خواهی نه به آن معنا ست که گويا آنان در نبوت حضرت عيسی شکی وترديد 

يقين بيشتر و تحصيل بالاترين مراتب ايمان داشته، بلکه، اين در خواست شان برای کسب 
بود؛ زيرا انسان هر چه هم به مطلبی مؤمن باشد باز مايل می شود که آن را از نزديک 

 لمس و مشاهده نمايد.
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إِذْ قَالَ »سوره مائده( ميفرمايد:  113وآيه  112طوريکه قرآن عظيم الشان در )آيه 
َ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَ  لَ عَليَْنَا مَائِدَةً مِنَ السهمَاءِ قَالَ اتهقوُا اللَّه مَ هَلْ يَسْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَْ ينُزَِّ

قَالوُا نرُِيدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْهَا وَتطَْمَئِنه قلُوُبنَُا وَنَعْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْتنََا وَنَكُونَ  ﴾112﴿إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 
)ياد آور شو وقتيکه حواريون )همراهان مخلص عيسی( گفتند:  «﴾113 ﴿شهاهِدِينَ عَليَْهَا مِنَ ال

ر از طعام( از آسمان پُ تواند که بر ما خوانی )ای عيسی پسر مريم! آيا پروردگار تو می
گفتند: ميخواهيم که از آن ( 113فرود آرد؟ عيسی گفت: اگر مؤمن هستيد، از الله بترسيد. )

)آرام گيرد و( مطمئن شود و بدانيم که به ما راست گفته ای، و بر  های مابخوريم، و دل
 نزول آن از گواهان باشيم.(

حضرت عيسی عليه السلام از اين در خواسات و تقاضای حواريون خويش که بوی شک 
ترديد به مشام ميرسيد، و طوری با خود فکر می کرد که: بعد از آوردن اين همه آيات و 

 (.112)سورۀ مائده «. از الله بپرهيزيد اگر ايمان داريد»گفت: ونشانه به حواريون 
ادبانه ى سؤالشان از عيسى عليه السلام كمى بى چون حواريوّن شيوهکه  قابل تذکر است
گفتند: « كندآيا خدا لطف مى»و به جاى « يا عيسى»، گفتند: «يا رسول اللَّّ »بود، به جاى 

َ » ، جواب«پروردگارت»، گفتند: «ماپروردگار »و به جاى « آيا ميتواند؟» « اتهقوُا اللَّه
 شنيدند.

ولی ديری نگذشت که به اطلاع حضرت عيسی عليه السلام رسانيدند که ما هدف نادرستی 
می خواهيم از اين »وغلطی از اين پيشنهاد نداريم، و غرض ما لجاجت ورزی نيست بلکه 

تغذيه از غذای آسمانی در قلب ما پيدا می و علاوه بر نورانيتی که بر اثر  غذا بخوريم(
)قلب ما اطمينان و آرامش پيدا  شود، زيرا تغذيه به طور مسلم در روح انسان مؤثر است

کند و با مشاهده اين معجزه بزرگ به سرحد عين اليقين برسيم و بدانيم آنچه به ما گفته ای 
 .(۱۱٣)سورۀ مائده/«. راست بوده و بتوانيم بر آن گواهی دهيم

بعد از اينکه حضرت عيسی عليه السلام،از حسن نيت در خواست حواريون در )مائده 
سمانی( اگاهی حاصل نمود، خواسته آنها را به پيشگاه پروردگار به اين صورت منعکس آ

خداوندا مائده ای از آسمان برای ما بفرست تا برای اول و آخر ما، عيدی باشد، و »کرد: 
«. محسوب شود و به ما روزی ده، تو بهترين روزی دهندگان هستینشانه ای از ناحيه تو 

 سورۀ مائده(. 114)آيه 
اين دعائی را که از روی حسن نيت و اخلاص صادر شده بود اجابت کرد، متعال خداوند 

من چنين مائده ای را بر شما نازل می کنم، ولی توجه داشته باشيد، بعد »و به آنها فرمود: 
مسئوليت شما بسيار سنگينتر می شود و با مشاهده چنين معجزه آشکاری  از نزول اين مائده

هر کس بعد از آن، راه کفر را بپويد او را چنان مجازاتی خواهم کرد که احدی از جهانيان 
 (.115)سورۀ مائده آيات « را چنين مجازاتی نکرده باشم

 : ایمان و اطمینان قلبی
 است عبارت ايمان اصطلاح در و تکذيب. مقابل در تصديق از: است عبارت لغت در ايمان
 و «اطمينان» امّا جوارح، و اعضا با عمل و قلبی پيمان و تصميم زبان، به اقرار از:

 است. اضطراب و تابیبی از بعد خاطر آرامش معنای به لغت در طمأنينه
 : قلبی اطميان و ايمان فرق
  داشته يقين چيزی به است ممکن منطقی و علمی برهان و استدلال وسيله به انسان گاهی
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 نسبت اگر اما باشد. نداشته خاطر آرامش ولی شود، راضی عقلش استدلال، اين با و باشد
 .شودمی او قلب سکون و خاطر آرامش باعث اطمينان اين داشت قلبی اطمينان چيز آن به

 : نصرانی یا نصاری
 نصرانی یا نصاری برگرفته از دو چیز است:

ويند: چون عيسی عليه السلام در شهر ناصره متولد شده و يا زمان کودکی و بعضی گ -
طفوليت ايشان در آنجا سپری گشته، در نتيجه مدعيان پيروی از ايشان را نصرانی و 

 -ه ناصره است بر غير قياس.بِ آمده: نصرانی منسوب « اقرب الموارد»نصاری گفتند، در 
مَنْ »يعنی ياری دهندگان است که در اصل از بعضی گويند: نصاری به معنی انصار 

 ِ : اين سورۀ( گرفته شده سپس بعد از منسوخ شريعت ايشان اين 14)آيۀ « أنَْصارِی إِلیَ اللَّه
 نام بر آنها قرار گرفت.

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق
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 الصف عات ومطالب سورۀوفهرست موض
 

  تسمیه وجه الصف 

  زمان نزول   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف  2

  ارتباط الصف با سورۀ قبلی  3

  محتوا ی و موضوعات سورۀ  4

یاد الله ، دعوت به همبستگی مؤمنان ( در باره  9الی  1در ایات )   5
و منظم بودنشان، یادآوری قصه ی موسی و عیسی،  بحث بعمل 

 میاورد .

 

  عمل صالح   6

  پاکسازی عمل  7

  علت حبط اعمال  8

  تداوم عمل  9

  اولین در خواست بعد از نجات غرق شدن در بحر  10

  )علیه السلام( و دریافت توراتحضرت موسی   11

  گوساله پرستی یهودان  12

  تورات  13

مَدُ »  14 مُهُ أحَأ   «یأَأتيَ مَنأ بعَأدَي اسأ

  شریعت عیسی علیه السلام  و کتاب انجیل  15

  انجیل  16

  موضوعات اساسی مندرج در انجیل برنابا   17

   هاتحریف انجیل  18

  مسیحیان نصاری اند  19

  چرا حضرت عیسی به نام مسیح مشهور است؟   20

  غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی علیه السلام   21

(  مؤمنان را به خرید وفروش و تجارتی  14الی  10در آیات )   22

پایدار،مفید و سودمند؛ یعنی، ایمان راستین وجهاد واقعی با مال و 

آنان را برای پشتیبانی دین جان، رهنمایی می فرماید . و در پایان، 

 و شریعت و پیامبر؛ حواریان برگزیده ی عیسی را یاد آور شد.

 

نٍ »  23   «فيَ جَنَّاتَ عَدأ

  جاودانگی جنت وجنتیان  24

  احادیثی وارده در نبود مرگ در بهشت و دوزخ  25

  حواریوّن حضرت عیسی علیه السلام  26

  آسمان شدندحواریون خواستار مائده از   27

  ایمان واطمینان قلبی  28

  اطمیان قلبی فرق ایمان و  29

  نصرانی یا نصاری  30
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 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدين سيوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 عبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام( 
  القرآن:تفسیر انوار  -2

گزيده ای از سه تفسير:)فتح القدير شوکانی، « تفسير انوار القرآن»، هروی تأليف عبدالرؤف مخلص
 .تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
اين تفسير اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4

 592رمضان  12ميلادی ـ 1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسير متوسط ابن جوزی ميباشد که: «المسير زاد»مشهور به « زاد المسير فی علم التفسير»هجری(  

 اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی فی تفسير القرآن می باشد.(
 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5

ق( مشهور به ابوحيان غرناطى. 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی بن حيان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحرير شده است .« البحر المحيط»تفسير 

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی )متوفى  تفسير القرآن العظيم

تفسيرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى ميفرمايد:ابن کثير ، مفسّر و قرآنکثير. )جلال الدين سيوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی نوشته شده. تأليف ناصرالدين 
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  864جلال الدين محلی و شاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
اين تفسير در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911الدين سيوطی سال 

 .عربی و از معدود تفاسيری است که توسط چند عالم به رشته تحرير آمده است 
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری -9

 ميلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ويا ) 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
 قمری( شيخ طبری يکی از محدثين، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10
يكى از  ق( اين تفسير 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 موجزترين و درعين حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
 :تفسیر صفوة التفاسیر -11

ق نوشته شده است. نويسنده در  1399 اين تفسير در سال م( 1930تأليف محمد علی صابونی )مولود 
تدوين اين تفسير از مهم ترين و معتبرترين كتب تفسير از جمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی 

 البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثير
 تفسیر ابو السعود: -12
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی
 تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 
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 :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل -15
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری، وفات  1315
 تفسیر المیسّر: -16

 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عايض بن عبدالله القرنيتأليف: 
 :تفسیر معارف القران  -17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث حضرت مولانا 
  محمد يوسف حسين پور.

 تفسیر خازان: -18
علاء الدين علی بن محمد بغدادی  تأليف:« )تفسيرالخازانلباب التأويل فی معانی التنزيل »نام تفسير: 

 هجری ميباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷٨متولد مشهور به الخازان )
 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
  جلال الدین سیوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدين «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی. )
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21

اجمؤلف: ا الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه
 ـ ميلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسیر ابن عطیة -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية»نام کامل تفسير: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شيخ م( ۶٨٠-۷٣۶هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاريخ عرب، نسب شناسی، حديث، شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت. تابعين بوده، که در علوم 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابينا 
کرد، من يک شنيد مگر اينکه آن را حفظ میترين اهل بصره بود و چيزی نمیاو با حافظه»گويد: می

المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« بار صحيفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسیر بیضاوی: -24
تفسير اليضاوی )انوار التنزيل واسرار التأويل( مؤلف: مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله 

 .بيضاوی
 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسير کشاف. « تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل»

ميلادی  ۱٨۵۶هـ(اين تفسير برای بار اول در سال:  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱٣٠۷های  در بولاق مصر، و در سال ۱٢٩۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسيد، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسيده است.  ۱٣۱٨، و ۱٣٠٨
 تفسیر مختصر: -26

جرير  مشهور به جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن تفسیر ابن کثیر: 
هجری شمسی. تاريخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175بن محمد صاوى )مؤلف: احمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم»

 ق( است.1241
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نيشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
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حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحيح البخاری: 
 هجری(  256ـ  194بخاری )

 ـ سعید حوی:30
ترين و ، که از مهم (۱۴٠۵الاساس فی التفسير )يازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 آيد.اثر گذار ترين آثار حوی به شمار می
 :مفردات الفاظ القرآن -31 

گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدين رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و در سال 

در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسيس التقديس»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقديس صفحه 297/  2الوعاة غزالی بود. )بغية 
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